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 نکات سبز رنگ: قلمرو فکری )معنی(

 آبی: قلمرو زبانی              

 قرمز: قلمرو ادبی ) آرایه های ادبی(             

 حتماً به همین شکل برای امتحان یاد بگیریم.کشی شده:  خط            

 

 ستایش  10ص  

 خاک/به نام کردگار هفت افلاک  /            که پیدا کرد آدم از کفی 

 قالب شعر: مثنویخاک ـ افلاک     قافیه: 

 دست/ مشُتکف مجاز از  

 تلمیح به آیۀ الله الذی خلق سبع سماوات: خداوند همان کسی است که هفت آسمان را آفرید 

 مشتی خاک آفریدیمتلمیح به آیۀ خلق الانسان من طین: انسان را از  

 تلمیح به آیۀ خلق الانسان من صلصال کالفخار: همانا انسان را از گل خشک همانند سفال آفریدیم  

 بار  6 /کآرایی /واج

 همۀ هستیمجاز از هفت آسمان  

 ها(آدم )همه انسان. بنی2اولین انسان           /. حضرت آدم1  آدمایهام: 

 ها، جمله داریم.جملههای موجود و محذوف و شبهبه تعداد فعل   جمله است. 2بیت  

 کنم از به نام خدا به قرینۀ معنوی حذف شده است.فعل آغاز می

 کند.تعداد واژۀ بعد از خودش را مشخص می         صفت شمارشیهفت:  

 پیدا کرد؟  چیزی راچه                  مفعولآدم:  

 کتاب  جلد واحدهای شمارش) عدد نیستند( ، پیش از هسته  دو     ممیز )صفت پیشین(کف:  

   از خاک   متممخاک:  
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 آفرینش جهان و انسان

 /ز رحمت یک نظر در کار ما کن             /فضل خود را یار ما کن    /الهی

 ما کنردیف:  یار ـ کار               قافیه: 

 همراه کردنکنایه از چیزی را یار کسی کردن 

 توجه/ عنایت کردنکنایه از نظر کردن  

 ارکار ـ یناقص اختلافی:  ناهمسان/جناس  

 واج آرایی: ر  ک

 حذف فعل به قرینۀ معنوی          مناداالهی:  

 کن فعل امر:

 صفت شمارشییک:  

 درخواست بخشش و لطف از خداوند 

 /تویی خلاق هر دانا و نادان            /تویی رزاق هر پیدا و پنهان

 پنهان ـ نادانقافیه: 

        پنهان ≠  پیدا

 همۀ موجوداتمجاز از پیدا و پنهان 

 دهنده است: همانا خداوند بسیار روزیالمتین ۀذو قو تلمیح به آیۀ ان الله هو الرزاق

 دانا ـ نادان:  تضاد

 همه  مجاز ازدانا و نادان 

 رزاق ـ خلاق:  تناسب /مراعات نظیر

 آرایی: پ / ی / نواج

 فعل را انجام داد؟  چه کسی     نهادتو:  
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 ی: میانجیی    »هستی«   شناسۀ فعل اسنادی:  یتوی

 مسند رزاق ـ خلاق:  

 همیشه صفت مبهم است امکان ندارد نقش دیگری بگیرد.    صفت مبهم )صفت پیشین(هر:  

 دهندگی و آفریننده بودن خداوند روزی

 /تویی هم آشکارا هم نهانم           /گویا ز تو کام و زبانم   /  زهی

 نهانم ـ زبانمقافیه: 

      دهانمجاز از کام:  

 کام، زبان، گویامراعات نظیر:  

 آشکار و نهانتضاد 

 همه چیز  مجاز ازآشکار و نهان 

 به قرینه معنویفعل و متمم حذف     جملهشبهزهی:  

 )است(کام و زبانم ز تو گویا    حذف است به قرینه معنوی

 همه چیز از آنِ خداوند است

 /برداری ز رخسارحقیقت پرده          /چو در وقت بهار آیی پدیدار  

 پدیدارـ رخسار  قافیه: 

 آشکار کردنکنایه از پرده برداشتن  

 فعل اسنادیمعنای    = شوی  آیی

 مسند پدیدار:  

 هاپیدا بودن زیبایی خداوند در همۀ پدیده

 /ها سازی سوی خاکعجایب نقش       /فروغ رویت اندازی سوی خاک

 سوی خاکردیف:  اندازی ـ سازی     قافیه: 
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 + مشبه)منبع نور(  به محذوف جزئی از مشبه     اضافۀ استعاریفروغ روی:  

 زمین، دنیای مادیمجاز از خاک:  

 ها و گیاهانگلاستعاره از   هانقش

 خلق کردنکنایه از   ساختننقش 

 های عجیبنقش  ها عجایب نقشدستور تاریخی: مطابقت صفت و موصوف در شمار.  

 های عجیب= نقش هاعجایب نقشترکیب وصفی مقلوب:  

 مردسفید رود           ایران زمین            بزرگ

 هاتجلی خداوند در همۀ پدیده

 /شمار استهای بیاز آنش رنگ      /گل از شوق تو خندان در بهار است  

 استردیف:  شمار         بهار ـ بیقافیه: 

 گل، بهار، رنگ:مراعات نظیر

 : خندان بودن گلجانبخشی  /تشخیص

 شکوفا بودنکنایه از خندان بودن گل 

 حسُن تعلیل: خندان/ شکوفا بودن گل از شوق

 /که بی شک جان جانی/یقین دانم    /بیش از آنی   /هر آن وصفی که گویم

 آنی ـ جانیقافیه: 

 همت و هوشمندی انسان هرگز او را درک نخواهد کرد.سخن حضرت علی  تلمیح به  

 )روح الله(خداوند  کنایه از جان جان:  

 نآرایی  واج

 ناتوانی انسان از توصیف خداوند 

 /آنچه خواهی  /و تو دانی  /تو دانی    /الهی /دانم  نمی/دانم  نمی
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 الهی ـ خواهیقافیه: 

 برای تأکید   دانمنمیتکرار  

 دانم و دانینمیتضاد 

 د   ی    ن    آراییواج

 شبه جمله    حذف به قرینۀ معنوی      مناداالهی:  

 دانیمیمضارع اخباری دانی:  

 تأکید بر نادانی بشر در برابر حکمت خداوند          به من آن ده که آن به

 6نامه اثر عطار، شاعر قرن الهی

 

 . ادبیات تعلیمی12ص

 

 چشمه  1درس     13ص

 / تیزپا  نمازن چهرهغلغله                گشت یکی چشمه ز سنگی جدا     

 قالب: مثنویجدا ـ تیزپا                قافیه: 

 تشخیص تیزپا بودن چشمه

 چشمه )رود(  آبمجاز از   چشمه

 وندی      چشم + ه پسوند شباهتچشمه:  

 مسند جدا:  

 د حالتیقمصرع دوم:  

   جمله سه جزئی با مسند   1

 ها ندارد بلکه فقط نقش های اصلی شمرده می شوند تعداد اجزای جمله ربطی به تعداد واژه
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 نقش های اصلی: نهاد  مفعول   مسند   متمم اجباری  فعل  

 جزئی هستند. 4یا   3،  2جمله ها 

 قید، وابسته های پیشین و پسین، بدل، معطوف جزء جمله شمرده نمی شوند.

 خودنمایی و غرور

 /گاه چو تیری که رَود بر هدف                /بر زده کف چون صدف ،گه به دهان

 صدف ـ هدفقافیه: 

 شبهوجهبرزده کف بر دهان:  ادات تشبیه     چون:  به           مشبهصدف:  مشبه          چشمه:  

 خشمگین بودنکنایه از کف بر دهان زدن  

 دهان و کف  :مراعات نظیر

 شبه: سرعت بسیار در حرکتادات تشبیه     وجهچو:  به              مشبه  تیر:مشبه         چشمه:  

 تیر و هدفمراعات نظیر 

 دفهدف ـ ص:  ناهمسان/ ناقص اختلافی  جناس

 هاگه ـ گجناس ناقص افزایشی:  

   شوند ادات تشبیه حرف اضافه محسوب می در بیشتر مواردمتمم      صدف:  

 )استثنا: او مثل گل است     مثل: مسند(                     

 متممهدف:  

 است از مصرع اول به قرینۀ معنوی حذف شده است.

 حرکت بسیار تند 

 /  گلبُن و صحرا منم  تاج سر                       /درین معرکه یکتا منم /گفت:

 منمردیف:  یکتا ـ صحرا            قافیه: 

 تشخیص سخن گفتن چشمه
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 گلبن ـ صحرامراعات نظیر:  

 سروریتاج سر بودن کنایه از 

 تاجبه:  مشبهمن )چشمه(             مشبه:  

 سه جمله

 صفت اشارهاین: 

 نهادمن:  

 خودبرتربینی/ غرور چشمه

 /سبزه در آغوش من                   بوسه زند بر سر و بر دوش من  /چون بِدَوَم،

 من  ردیف:آغوش ـ دوش          قافیه: 

 دویدن چشمه  تشخیص

 تشخیص آغوش چشمه

 تشخیص سبزه بوسه زند 

 رس ر ـ بر ـ د:  ناهمسان/ ناقص اختلافی  جناس

 و آغوش سر و دوشمراعات نظیر:  

 محبت و احترامکنایه از بوسه بر سر و دوش زدن:  

 غرور و خودستایی

 /ماه ببیند رخ خود را به من                   /چون بگشایم ز سر مو، شکن   

 شکن ـ منقافیه: 

 ی چشمهتشخیص گشودن شکن از سر مو

 زلال و شفاف بودن آب چشمهکنایه از گشودن شکن از سر مو 

 )فر(سر و مو و شکنمراعات نظیر:  
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         تشخیص رخ ماه

    به محذوف + مشبهبخشی از مشبه =  اضافۀ استعاریرخ ماه           

 )ادات تشبیه نیست(  حرف ربطچون:  

 مفعولشکن:  

 مضارع التزامیببیند:   و  بگشایم

 غرور و خودستایی

 /دمد بس گهر تابناکزو بِ                      /قطرۀ باران که درافتد به خاک

 خاک ـ تابناکقافیه: 

 زمین مجاز از  خاک

 )گوهر به جای گل و گیاه به کار رفته زیرا گل و گیاه شبیه گهر است(    ها و گیاهانگلاستعاره از  گهر: 

 دمد(مضارع اخباری )میبدمد:  

 صفت بیانیتابناک:  

 /لی سر به گریبان بردجِاز خَ                    /ره چون به پایان برد  ،در بر من

 بردردیف:  پایان ـ گریبان         قافیه: 

 بارانقطرۀ تشخیص خجالت کشیدن  

 در این بیت شرمنده شدندر خود فرورفتن، کنایه از بردن: سر به گریبان 

 خودستایی و غرور

 /باغ ز من صاحب پیرایه شد                        /   ابر ز من حامل سرمایه شد 

 شد ردیف:  سرمایه ـ پیرایه       قافیه: 

 تشخیص حامل سرمایه شدن ابر
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 زا شدن ابربارانکنایه از حامل سرمایه شدن ابر 

 تشخیص صاحب پیرایه شدن باغ

 روییدن گل و میوه در باغکنایه از صاحب پیرایه شدن باغ  

 صاحبسرمایه ـ مسند:  

 /کند از پرتو من زندگیمی          گل به همه رنگ و برازندگی             

 برازندگی ـ زندگیقافیه: 

 تشخیص زندگی گل

 )مصدرساز(+ ی   (میانجی)زنده + گ     مشتقزندگی:  

 /کند با چو منی همسری؟  /کیست                     ن این پردۀ نیلوفری      در بُ

 نیلوفری ـ همسریقافیه: 

 جای آسمان به کار رفته زیرا به آن شبیه است( به پردۀ نیلوفری)  آسماناستعاره از پردۀ نیلوفری:  

 )این: صفت پیشین  پرده: هسته(  ترکیب وصفیاین پرده:  

 . تأکید 3   منفی است. پاسخ  2داند    . جواب را می1    پرسش انکاریاستفهام/ مصرع دوم:  

 /ز مبدأ چو کمی گشت دور  /رفت                ط آن مست شده از غرور   مَزین نَ

 غرور ـ دورقافیه: 

 تشخیص مست شدن چشمه از غرور

 به( حذف شدهاز واژۀ مست متوجه شدیم غرور به شراب تشبیه شده شراب )مشبهاستعاره مکنیه:  

 )چشمه(  اسم    /صفت جانشین موصوفمست شده:  

 فعل اسنادیگشت:  

 /ایسهمگنی نادره جوشنده                     ای    دید یکی بحر خروشنده
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 ایای ـ جوشندهخروشندهقافیه: 

 زند فریاد میتشخیص دریایی که خروشنده است:  

 بحر ـ خروشندهمراعات نظیر:  

 نماد انسان باعظمت  دریا

 /درشده زهره/دیده سیه کرده                       /  فلک کرده کر    /  هنعره برآورد

 کر ـ درقافیه: 

 تشخیص دریا نعره برآورده

 صدای بسیار بلند کنایه از فلک را کر کرده  

 در بلندی صدا غلُُومبالغه/  نمایی/  بزرگ /اغراقفلک را کر کرده  

 شده تشخیص فلک کر

 تشخیص دریا چشم سیاه کرده

 خشمگین شدن و ترسناک بودنکنایه از دیده سیاه کردن 

 ترسناک کنایه از  درزهره

 ردر ـ کجناس ناهمسان/ جناس ناقص اختلافی:  

 آرایی رواج

 گوش به قرینۀ معنوی حذف شده

 درنده   زهره     زَهره + در )بن مضارع دریدن(        صفت فاعلی مرکب مرخمدر:  زهره

 /داده تنش بر تن ساحل یله                      راست به مانند یکی زلزله     

 زلزله ـ یلهقافیه: 

 زلزلهبه:  مشبه            دریا  مشبه:  
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 دریا که بر تن ساحل یله داده  تشخیص

 مد/ ناآرامی دریاکنایه از دریا بر تن ساحل یله داده 

   به محذوف + مشبهبخشی از مشبه             اضافۀ استعاریساحل:    تنِ

 به )آدم( در جمله ذکر نشده است و جزئی از آن )تن( آمده است.ساحل به یک آدم تشبیه شده است اما مشبه

 تشخیصتنِ ساحل:  

 /وان همه هنگامۀ دریا بدید                   /چشمۀ کوچک چو به آنجا رسید  

 رسید ـ بدید قافیه: 

 چشمه و دریامراعات نظیر 

 بینایی + شنوایی      دیدن هنگامهآمیزی:  حس

 سخن تلخ: شنوایی + چشایی    چهرۀ نمکین: بینایی + چشایی     حرف روشن: شنوایی + بینایی

 موقوف المعانی

 بدید: دستور تاریخی   استفاده از ب بر سر فعل ماضی ساده

 خویشتن از حادثه برتر کشد         خواست کزان ورطه قدم درکشد           

 کشد ردیف:  در ـ برتر        قافیه:

 نشینیعقب کنایه ازقدم درکشد  

 تشخیص قدم در کشیدن چشمه

 آرایی ر  شواج

 مفعولخویشتن:  

 ماند سخنی گوش  کز همه شیرین            لیک چنان خیره و خاموش ماند      

 ماند ردیف:  خاموش ـ گوش                قافیه: 
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 تشخیص خیره و خاموش شدن چشمه

 خواهد خود را برتر بکشد تشخیص چشمه در اینکه می

 چشایی + شنوایی    شیرین سخنیآمیزی:  حس

    شنوندهمجاز از  گوش

 صفت مبهمهمه:  

 

 نیما یوشیج: پدر شعر نو

 

 داردنمره   7قلمرو زبانی  .    15ص

 سطحیهم  /برابریهمسری:  

  قید             کاملاً/ دقیقاً        /درستراست:  

 مستقیم(≠  کج/ خمیده.  3  چپ ≠جهت    .2دروغ  ≠حقیقت   .1)

 گشت.  جدا  سنگیز  نما، تیزپازن، چهرهغلغله  چشمه  یکی.  2

 نهاد              قید                  متمم مسند فعل اسنادی  صفت شمارشی

 ترتیب اجزای جمله در فارسی:  نهاد مفعول متمم مسند فعل

 نمره  5قلمرو ادبی  

 در متن درس انجام شده  .1

 ، خودبیننظر، کوتهخودشیفته  /مغرور، خودستاچشمه نماد انسان .  2

 مثال دیگر: حرف تلخ، چهرۀ بانمک      آمیزیسخنی: حسشیرین      17. بیت  3

 در متن انجام شده.  4
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 نمره    8      قلمرو فکری.  16ص

 . تسلیم شد 3. خیره و خاموش شد  2نشینی کند  خواست عقب.1

 نظر باشد.دریافت که نباید خودبرتربین و کوته

 قوی و ترسناک بود.دریا    .2

 بینیغرور و خودبزرگپرهیز از   :هر دومفهوم   .2قالب هر دو شعر مثنوی است       .3

 . هر دو روایی و داستانی هستند 4     . توصیف نیما بیشتر از سعدی است   3

 را نشان دادهقطره سعدی زیبایی تواضع  شعر  و   چشمه  . نیما زشتی غرور5

 . شخصیت روایت نیما چشمه و سعدی قطره است.6

 شود.شود و تواضع باعث ارزشمند شدن میمی  نابودی. غرور باعث 7

 اند . هر دو دریا را نماد بزرگی دانسته8

 

 پیرایهبه:  مشبهخرد         مشبه:        اضافۀ تشبیهی:         پیرایۀ خرد    17ص

        عاجز  ≠حازم  .  1س

 نهادیکی و دو: 

 شنیدند    بشنودند :  کاربرد ب بر سر فعل ماضی  دستور تاریخی  .4س

 زمانۀ ستمگر           تشخیص  زمانۀ جافی:.  5س

 حیلت، ذخیرتزیادت،  ، فور، جافی، میعاد، حزممانند    کاربرد واژۀ عربی

 حیلت، ذخیرتزیادت،  کاربرد شکل کهن واژه: 

 ب بر سر فعل ماضی کاربرد دستور زبان تاریخیبرسیدند  .  8س
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 ذخیرهبه:  تجربه     مشبهمشبه:        اضافۀ تشبیهی:    .1س  2ب

 مسند چنین:  .  3س

 اکنون وقت حیلت است.       مسند وقت: .  3س

 الیهمضافحیلت:  

 قید مختصهرگز: .  5س

 جزئی جزوه(4)جمله های دانند   نامند/خوانند/مسند       مردم   او را قهرمان میصواب:  

 او قهرمان است   =      فعل    نهاد  مفعول  مسند                          

 قید سبک:  .  6س

 زد  به مردن خودش رادستور زبان تاریخی   خویشتن مرده کرد:  

 که مرده  شد تصور  دستور زبان تاریخی  چون صورت شد که مرده است:  .  7س

 زنده ماند کنایه از جان به سلامت برد  .  8س

 سجعغالب ـ ظاهر : .  1س3بند 

 تضاد و تناسبچپ و راست  

 همه طرفمجاز از چپ و راست  

   تضادفراز و نشیب  

 کلیله و دمنه ترجمۀ نصرالله منشی  

 

 . درس دوم18ص 

 نیکو ـ نیکوکاریمراعات نظیر:   .1س

 ضرب المثلنمای جوفروش:  گندم.  3س
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 دو رویی کنایه ازنمای جو فروش گندم.  3

 گندم ـ جومراعات نظیر:    .3

 تحویل دادن  Give.  3. فریاد 2.حق/ عدالت  1:  داد                           تکرارداد:  

 تلمیح به حدیث حاسبوا قبل ان تحاسبواهر که داد از خویشتن دهد از داور مستغنی باشد:  .  4س

 خود را محاسبه کنید پیش از اینکه به حساب شما رسیدگی شود.

 بار 3تضاد   تکرار  غم و شادی 

 : متممتوتو بود.    برایغم و شادی   حذف حرف اضافه        دستور زبان تاریخی   دبوَ  تغم و شادی

 تضادنیک و بد  .  6س

 تضادشادان و اندوهگین:  

 صفت اشاره، نقش است اما ضمیر اشاره، نقش نیست     نهاد )ضمیر اشاره(، فعل کودکان است.  این

 

 با مضارع التزامی اشتباه نگیرید.         کاربرد ب بر سر فعل ماضی  :دستور تاریخی بنگردی:.  1س2ب

 آشفته نشدنکنایه از از حال و نهاد خویش بنگردی 

 تضادحق و باطل  .  2س

 شوند عصبانی نمیکنایه از جای نشوند  از 

 تاریخی کاربرد واژه در معنایاز جای نشوند  

 تضاد امید و ناامیدی.  3س

 )بسته دان( حذف به قرینه لفظی...    یو امید را در نومید  بسته داننومیدی را در امید 

 است.  بستهمسند       امید در ناامیدی بسته:  

 رای فک اضافه     همه کس باش  حق شناسِحق شناس باش:   راهمه کس .  1س3ب
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 مضافالیه + را + الیه        مضافترکیب اضافی = مضاف + ـِ + مضاف

 دلِ من                              من را دل                           

 قرابت: متمم   را: برای   را به معنای حرف اضافهبرای قرابت خویش     را:قرابت خویش  

 تضاد هنر و عیب.  3س

 ناایمنمتضاد ایمن .  4س

 ننگتکرار  

 نامه اثر عنصرالمعالی کیکاووسقابوس

 

 : خودارزیابی2درس    .19ص

 جناس تام/ همسان       . ادا کرد   2داد       عدالت  /: حق1.داد1

 همسان  /جناس تام: گذاشت     2: ذات، سرشت        نهاد1نهاد 

 . غم و شادی     شادان و اندوهگین      حق و باطل      نیک و بد       امید و نومیدی2

 )بسته دان( حذف به قرینه لفظی...    یو امید را در نومید  بسته داننومیدی را در امید   .3

 20.  ص4

 مضارع اخباری ساخت منفی  امر  فعل

 شنویمی نشنیده بودی  بشنو  شنیده بودی 

 رویمی روی نمی برو رویداری می

 پرسیدمی نخواهید پرسید بپرسید خواهید پرسید

 

 .کند متن را زیبا می                 کند.       آسان میانتقال پیام را .1

 کند.سخن را کوتاه می       کند.یادگیری و به خاطر سپردن را آسان می
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 .با هر اتفاقی زود شاد یا غمگین شدن1

 داری. خویشتن2

 . پرهیز از ریاکاری و دروغ و دورنگی3

 . به هر نیک و بد زود شادان و غمگین نشو4

 داد از خویشتن بده تا از داور مستغنی باشی.  5

 

 .21ص

 خیره نگاه کردن  و بر نگاه کردن:. بر 1س

 فهمید چیزی نمی کنایه ازشد  چیزی دستگیرش نمی

 بدل. پسر:  1س2ب

 کرده بود  ...بسیار   کنایه ازبرش داشته بود   ….  3س

 بهمشبهتوپ قرمز: مشبه        . خورشید:2.س3ب

 بسیار تعجب کرده بودکنایه از . دهانش باز مانده بود  2س4ب

    آمیزیحس. اوقات تلخی:  2س5ب

 بدلبرادر:  .  6ب

 بزرگ و صاحب اختیارکنایه از مرد خانه  

 مسند مرد:  

 خندان بود کنایه ازباز شده بود  نیشش    .2س22ص

 مهیا شد/ درست شد کنایه از . رو به راه شد  4ب

 روشن کردکنایه از . سماور را آتش کرد 3س
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 ناراحت بود.کنایه از هایش شل و آویزان بود:  . لب2س5ب

 شد.پدیدار میکنایه از آورد  . سر برمی3س

 وجه شبهکوچولو:       بهمشبهقفس:     مشبه. حیاط: 4س

 بهمشبهماهی قرمز: آنها       :  . مشبه6س

 ناراحت بودکنایه از . لب برچیده بود  2س6ب

 تشخیصفشرد:  . بغض گلویش را می2از پایین س

 دوباره شروع کند کنایه از . از سر بگیرد  3س  3ب  23ص

 دانستآنها را مقصر میکنایه از دید  . از چشم آنها می4س

 تشخیصداشت  . دیوار صدا را برای خودش نگه می3س  4ب

 کردخشک و بی محبت صحبت میکنایه از زد  میس پایانی: سر سنگین حرف  

 تشخیصخواند  . باد می2و1س1ب25ص

 حذف »بودند« به قرینۀ لفظی  .3س

 تشخیصها نشسته بود  باد بیکار توی درخت

 بهمشبهآتش:  مشبه     . حرف:  2س26ص

 توانست آن را نگوید حرفی داشت که نمیکنایه از حرفی مانند آتش سر زبانش بچسبد:  

 مکث کرد /تعلل کردکنایه از این پا و آن پا شد:  

 / مزاحمم نشو رهایم کنکنایه از  . دست از سرم بردار 12س

 متوجه نشده بودکنایه از . دستگیرش نشده بود  15س

 تشخیص. باد ترسیده  9از پ س

 غمگین شدنکنایه از . دلش فشرده شد  7از پ س
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 مشبه بهدیو:  مشبه     . دیوار: 6از پ س

 تشخیصکردند  می. نگاه 3و2از پ س

 انجام کاری را داشتن  و تصمیم قصد کنایه از  س پایانی. سر کاری را داشتن 

 قصد مجاز از  سر:  

 خوشحالیکنایه از چشم   زدن  . برق3س27ص

 بهمشبهبرق:  مشبه          خوشحالی:      اضافۀ تشبیهیبرق خوشحالی  

 کل وجودمجاز از  سراپا.  4س

 ترسیده بودکنایه از  . رنگش پریده بود 7س

 وجه شبهزد:  پرپر می     بهمشبهگنجشک اسیر:        مشبه  . قلب:  9س

 لحظهمجاز از  . دم 1س2ب

 نگاه کردن  بد  با خشم وکنایه از . چپ چپ نگاه کردن 2س

 ترسیده  /متعجبکنایه از های بیرون زده  . چشم4س

 بسیار ترسیده بودکنایه از لرزید  . مثل بید می1بند آخر س

 نام آواهق هق:  

 

 درک و دریافت

 جدایی  نماددیوار           افکن/ جداکنندهافراد تفرقه  نماد  بنا.1

 . انواع زاویۀ دید:2

 زاویۀ دید این داستان           داند(  سوم شخص دانای کل )همه چیز را می1

 داند()همه چیز را نمی  . سوم شخص2
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 )من(. اول شخص  3

 شخصیت اصلی داستان، ناصر، خواهان وحدت و یکپارچگی در جامعه است.

 

 ادبیات پایداری  30ص

 : پاسداری از حقیقت  درس سوم.  31ص

 : سپید  قالب شعر

   آهنگین است )وزن عروضی ندارد اما 

 جای قافیه در آن ثابت نیست

 در آن تخیل و عاطفه هست(

 امام حسین )ع(تو:  .  2س

 به نشانۀ احترام درختانقیام تشخیص:  

 اند درختان به احترام امام حسین )ع( ایستادهحسُن تعلیل:  

 به قرینۀ لفظی  «دوست دارم»حذف فعل  .  3س

 تلمیح به مهریه حضرت زهرا )س( که آب بود..  4س

 شهادتمجاز از خون .  5س

 به رنگ سرخپسوند رنگ      :  گونسرخ

 ایارزش بخشیدهاعتبار و .کنایه از  1ایهام  سرخگون کرده

 تشخیص      شرمنده کردن. کنایه از 2                          

 بهمشبهدار:  آینهمشبه            شفق:  دار         شفق به آینهتشبیه    .6س

 به قرینۀ لفظی حذف شده است.  «است»فعل  
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 شفق ـ فلق تضاد:  7و   6

چهــرۀ روزگــار از خــون علــی و پســرانش دو نشــانه بــاقی میح به ســخن ابــوالعلای معَــری، شــاعر عــرب، »بــر  تل

 است، سرخی آسمان و غروب آن« حسن تعلیل

 مشبه  فلق:         بهمشبهمحراب: .  7س

 به قرینۀ لفظی حذف شده است.  «است»فعل  

 محراب ـ نماز      فلق ـ صبحمراعات نظیر: .  9و   7

 واحد شعر نو، بند است     * * *

 است.  از ابریشماین پارچه         متممی    : مسند در فکر«          هستم»فعل اسنادی . ـم: 1س

 فکری                                          ابریشمی                                                  

 است  از سنگقابلمه                           هستم          از تهرانمن 

 )مسند متممی(                                  سنگی                                )مسند متممی(تهرانی       

 گودال خون را مکیده استتشخیص:  .  2س

 در گودال شهید شده ایکنایه از خون تو در گودال ریخته شده است  

 ماضی نقلیمکیده است:  

 صفت مبهمهیچ:  ترکیب وصفی     هیچ گودالی:  .  3س

 نما/ پارادوکسمتناقضگودال رفیع:  

 نما/ پارادوکسمتناقض. در حضیض، عزیز بودن:  4س

 کین: ارزش هر جایی به کسی که است که در آن قرار گرفته است.تلمیح به شرف المکان بالمَ

 از گودال بپرستشخیص:  .  5س

 32ص
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 تو را به شهادت رساند کنایه از   برگلوی تو آمد شمشیری که .  1س

 نسبت:  ی. حسین4س

 طرفدار حق و عدالت شدنکنایه از حسینی شدن  

 طرفدار باطل شدنکنایه از . یزیدی شدن  5س

 حسینی ـ یزیدیتضاد:  

 به قرینۀ لفظی  «شد »حذف فعل 

 دارند. حذف به قرینۀ معنوی  هاهمۀ شبه جمله      شبه جمله  . آه:  6س

 مرگ، زندگی را به سُخره گرفتتشخیص:  .  7س

 مرگ ـ زندگیتضاد:  

 * . مسخره کردن1ایهام به سخره گرفتن 

 . بیگاری گرفتن: اجبار به کار بی مزد2                           

 خوردزندگانی غبطه می. تشخیص:  10س

 شهادتمجاز از . خون  11س

 33ص

 عزم ضامن شد تشخیص:  .  1س

 دروغ ـ راستیتضاد:  .  3و   2

 تأییدکنندۀ راستی است.کنایه از امضای راستی است خون تو،  .  3س

*** 

 تنها ایستادن شجاعتتشخیص:  .  1س

 به محذوف )وجدان( + مشبهجزئی از مشبه        اضافۀ استعاری و تشخیص  :. وجدان تاریخ2س
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 به ذکر نشده، اسم آرایه استعاره است.تاریخ تشبیه شده به یک انسان که وجدان دارد اما چون مشبه 

 بهمشبهلبخند:             مشبه: صداقت:  5و   4س

   صفت برترین/ عالی:  لبخند   ترینشیرین

 حس آمیزی    چشایی + بیناییترین لبخند:  شیرین

 انلبخند ـ لب  :مراعات نظیر.  6و5س

 اضافۀ استعاری و تشخیصه: . لبان اراد6س

 .نیامده، اسم آرایه تشبیه نیست و استعاره استبه اراده تشبیه شده به یک آدم که لب دارد اما چون مشبه

 راستگویی امام حسینکنایه از صداقت بر لبان ارادۀ توست  

 مسند تناور:  «    هستی»فعل اسنادی   ی:. تناور7

 مشبهعقل:         به  مشبهکودک:  اضافۀ تشبیهی          . کودک عقل:  9س

 ناتوانی عقل از درک کنایه ازاز سر کودک عقل افتادن کلاه  

 کلاه ـ سرمراعات نظیر:  

*** 

 غلو / مبالغه /اغراق        زیادی خون  کنایه از .تالاب خون 1

 مشبهتاریخ:        بهمشبهگذرگه:              گذرگه تاریخاضافۀ تشبیهی:  .  2س

 فرهنگ به شراب تشبیه شده است که در جام است    شراباستعاره مکنیه از .  1 فرهنگ:. جامی از  3س

 فرهنگ به شراب  تشبیهشراب    شرابی از فرهنگ:  مجاز از جام  .  2                             

 ، تشنهآشامی  جام، میمراعات نظیر:  .  5ـ3

 طالب شهادت بودنبسیار  کنایه از تشنۀ شهادت بودن    .5س

 .«»خونش را در راه تو داد تا بندگانت را از نادانی و سرگردانی نجات بخشد تلمیح به  
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 ( از موسوی گرمارودیمذهبی  /عرش ) مجموعۀ کامل شعرهای آیینی  گوشوارۀ

 .  34ص

 پست، کوتاه، حضیضرفیع:  بلند           متضاد رفیع:  مترادف  .1

 . گروه اسمی2

 وابستۀ پسین  وابستۀ پسین  هسته 

 الیهمضاف صفت اسم 

 زندگانی  بزرگ  غبطۀ

 وجدان روشن  گوشۀ 

 

 .  35ص

 چه نوع مرگی غبطۀ زندگی است؟ .1

  ارزش کند. امام حسین آنقدر بزرگ است که به این دنیای مادیمرگی که با عزت باشد و زندگی مادی را بی

 وابستگی نداشت و آزادانه و سربلند رفتار کرد. 

 . عقل ناتوان، ضعیف، کودک 2

 . 36ص

 مشبهعدل: به       مشبهدیوار:     اضافۀ تشبیهیدیوار عدل: 

 شکل کهن واژه         ماضی ساده/ مطلق . نبشت:  1س

 )ضمیر اشاره( مفعول   :را آن

 خراب ـ عمارت تضاد: 

 عدل ـ ظلم تضاد: . 3س

 گِل، خشت، سنگ، گچ مراعات نظیر: . 4س
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 دیوارمجاز از  گِل، خشت، سنگ، گچ 

 در شهر عدالت برقرار کنکنایه از دیوار عدل کن  شهر را از

 

 درس پنجم: بیداد ظالمان 39ص

 قالب شعر: قصیده  قافیه: جهان ـ زمان ـ آشیان ـ دهان و ...     ردیف: شما نیز بگذرد           

 بگذرد   نیز  شما    زمان   رونق هم                  بگذرد   نیز       شما  جهانِبر   مرگ، هم.1

 فعل  قید  نهاد م.الیه م.الیه            فعل                 الیه قید  نهاد     متمم مضاف         

 ساز * هم ... هم پیوند همپایه 

 شما هم خواهید مردکنایه از  مرگ بر جهان شما نیز بگذرد 

 زندگی جاز از مَ جهان

 نیز بگذرد   شما دولت آشیانبر        خراب  کند تا  آن   پیاز  محنت بوم         ین و    .2

 متمم    م.الیه                 متمم م.الیه فعل مسند    صفت اشاره نهاد م.الیه  ربط

 کرد/ کند سردرا  هوا باران                                 شد.     سرد   هوا

 غیراسنادینهاد مسند فعل اسنادی                       نهاد مفعول مسند فعل  

 کرد     باز      در را     او                     است     باز     در

 نهاد   مفعول  مسند  فعل غیر اسنادی           نهاد مسند فعل اسنادی

 نحسی، نامبارکی، شومی نماد  بوم

 به مشبهبوم:          مشبه  محنت:         : اضافۀ تشبیهی بوم محنت

 نابودی قدرت و بدبخت شدن اوکنایه از  بوم محنت از آشیانه کسی بگذرد 

 تلمیح به حدیث حضرت علی » گاهی زندگی به نفع ماست و گاهی به زیان ما«
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 جغد +   .1  : ایهام تناسببوم 

 دولت و خراب تناسب ـ           . سرزمین  2                       

 آمد تشبیه بود اگر واژۀ پرنده می ای است که آشیان دارد        مانند پرندهدولت    استعارهدولت آشیان: 

 به )پرنده( حذف شده است به آن حذف شده باشد.   مشبه استعاره: تشبیهی که مشبه یا مشبه یا مشبه 

 به + مشبه( اضافۀ استعاری( )جزئی از مشبه )  ترکیب اضافی مقلوب    آشیانِ دولتدولت آشیان: 

 شما نیز بگذرد  دهانو بر   حلق بر             / عامو  خاص گلوگیر هست که  اجل  آب.  3

 متمم     متمم          معطوف نهاد م.الیه     فعل    مسند م.الیه    

 جملۀ سه جزئی با مسند                                جملۀ سه جزئی با متمم 

 به مشبهآب: مشبه                 اجل:اضافۀ تشبیهی      آب اجل: 

 گلو ـ حلق ـ دهان مراعات نظیر: 

 کشدمرگ همه را میکنایه از آب اجل گلوگیر خاص و عام هست 

 جای دیگر ممکن است معنای خوب )فقط در این بیت(   آزاردهنده بودنکنایه از گلوگیر 

 وجود مجاز از حلق و دهان 

 همه مجاز از خاص و عام 

 عام خاص ـ تضاد: 

 چشد« طعم مرگ را می »هر انسانی کل نفسٍ ذایقۀ الموت تلمیح به آیه قرآن 

 مضارع اخباری هست: 

 شما نیز بگذرد  المانظ  بیداد      / بقا نکرددر،  جهانبه    عادلان داد. چون 4

 نهاد م.الیه      متمم       فعل          نهاد   م.الیه           

 جملۀ دو جزئی 
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 بیداد داد ـ  تضاد: 

 عادلان ـ ظالمانتضاد: 

 و /د/ /ن/  /ا/ آراییواج

 حرف اضافۀ تأکیدی در:  دستور زبان تاریخی   به جهان در:  

 شما نیز بگذرد  سگان  عوعو   این        /   رفت   و / گذشت شیران  غرشِ  چو مملکت. در 5

 ص.اشاره  نهاد  م.الیه ربط فعل)او(    متمم       نهاد   م.الیه   فعل             

 حاکمان عادل و شجاع و لایق استعاره از  شیران

 الم و نالایقحاکمان ظاستعاره از  سگان: 

 غرش ـ عوعو تضاد: 

 شیران و سگانمراعات نظیر و تضاد:  

 عوعو ـ سگ        غرش ـ شیر مراعات نظیر: 

 آرایی /ش/ واج

 جیک خش   شرشر       جیک خش             آوانام عوعو: 

 شما نیز بگذرد  چراغدانبر   هم        بکشت  هاشمع  بسی زمانه که در  بادی.  6

 فعل        قید     متمم     مفعولقید   نهاد          متمم    

 شمع ـ چراغدانمراعات نظیر: 

 مرگ استعاره از باد 

 حاکمان عادلاستعاره از  شمع: 

 مغول  زندگی حاکمان نالایقاستعاره از چراغدان 

 کندمرگ همه را نابود میکنایه از باد بر شمع و چراغدان بگذرد 
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 چشد« »هر نفسی مرگ را می الموت  ذائقۀکل نفسٍ تلمیح به آیۀ 

 نیز بگذرد  شما کاروان ناچار       گذشت کاروان بسی ، کاروانسرای   ین. ز7

 ص.اشاره  متمم     قید     نهاد    فعل        قید     نهاد م.الیه  

 دنیا استعاره از کاروانسرا 

 مردم استعاره از  1کاروان 

 کاروانسرا ـ کاروانمراعات نظیر: 

 پادشاهان مغول  قدرت و زندگی استعاره از  2کاروان

 آرایی /ا/واج

 هستی  مفتخرای کسی که      شما نیز بگذرد اختران تأثیر       / خویشتن مسعود  طالعبه    مفتخر. ای 8

 متمم ص.بیانی  م.الیه         نهاد  م.الیه       مسند         

 طالع ـ اختران مراعات نظیر 

 ران تأثیر    اختن   تالع   خویشطخر  تمفآرایی /ت/  واج

 بخت و اقبال شما هم بد خواهد شدکنایه از تأثیر اختران شما نیز بگذرد 

 بر تأثیر ستارگان در سرنوشت انسان تلمیح به باور گذشتگان مبنی

 منادا )کسی که( به قرینۀ معنوی حذف شده است 

 حذف شده       ای کسی که مفتخر هستی  هستی به قرینۀ معنوی

 کنیم       تا سختی کمان شما نیز بگذرد  سپر. بر تیر جورتان ز تحمل  9

 مسند                               

 جزئی با مسند و متمم   4جملۀ 

 کرد  باز بود               باد در را  بازکند    در می سردشد         باران هوا را  سرد هوا
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 می کنم زیبا من تو را 

 مشبهجور: به       مشبه اضافۀ تشبیهی          تیر: تیر جور 

 به مشبه سپر: مشبه            تحمل: 

 دفاع/ ایستادگی کنایه از  سپر کردن تحمل در برابر تیر جور 

 تیر ـ کمان ـ سپر مراعات نظیر: 

 شود قدرت ظالمانه شما تمام میکنایه از سختی کمان شما بگذرد 

 ستم و قدرت مجاز از کمان 

 ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع     این گرگی شبان شما نیز بگذرد . 10

     عادیمردم استعاره از رمه 

 حاکم ظالم استعاره از چوپان 

 گرگ  مانند گرگ طبع   طبع 

 حاکم ظالم استعاره از شبان 

 چوپان ـ رمه ـ گرگ مراعات نظیر 

 ظالم بودنکنایه از گرگ طبعی 

 

 سیف فرغانی، قرن هفتم، انتقاد از مغولان 

 

 . 40ص

 لب استعاره از  لعل    جان را گرفت  /خیلی عذاب داد  :  کشت. گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو 2

 خاموش کرد :  بکشت ها  بادی که در زمانه بسی شمع
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 . بخت = طالع       اعتبار = رونق 3

 

 . جهان ـ زمان: قافیه              شما نیز بگذرد: ردیف 1

 ندکَ بر بنای ظلمکه باید          از ریشه   بنان این . برکن ز ب3ُ

 به: بنا اضافۀ تشبیهی     مشبه: ظلم    مشبه               استعاره از ظلم                     

 . چون مشبه نیامده است، تشبیه نیست و استعاره است. 1بنا

 به تشبیه حذف شود. استعاره: مشبه یا مشبه 

 . 41ص

 ما بارگه دادیم این رفت ستم بر ما      بر قصر ستمکاران گویی چه رسد خِذلان 

 نکرد/ بیداد ظالمان شما نیز بگذرد . چون داد عادلان به جهان در بقا 4

 

 . همای رحمت 42ص

 ما را ههمه سایۀ  فکندیرا             که به ماسوا  خدا آیتی          چهتو   !ای همای رحمت علی

       جزئی 3                            مسند متمم  منادا                   صفت پرسشی

 به مشبههمای رحمت:                      مشبه علی: 

 به مشبه هما:         مشبه رحمت: اضافۀ تشبیهی              : همای رحمت

 سعادت و خوشبختی   نمادهما: 

 . نشانه       + 1: ایهام تناسبآیه 

 خدا تناسب با      -. آیه قرآن   2                     

 همه موجودات را خوشبخت کردی کنایه از به ماسوا فکندی همه سایۀ هما را 
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 شود. باور گذشتگان که هما بر دوش هر کس بنشیند او شاه می تلمیح به 

 تکرارهما 

 برای خدا چه آیتی هستیحرف اضافه      : راچه آیتی خدا 

 

 من به خدا قسم خدا را  شناختمبه علی              بینی همه در رخ علی  خداشناس دل اگر 

 جزئی 3جزئی                  3مسند                              منادا

 انسانمجاز از دل 

 دل ـ رخ مراعات نظیر 

 خ واج آرایی 

 و رفتار  وجودمجاز از رخ 

 راگدا   ماز کر دهد پادشاهی  نگینکه               زناز گدای مسکین در خانۀ علی  برو

 جزئی      متمم 4جزئی              مفعول           3                              جزئی2

 کمک خواستن کنایه از در خانۀ کسی را زدن 

 انگشتر مجاز از نگین 

-نماز بر پا میمائده: ولی شما تنها خدا و پیامبر و کسانی که ایمان آورده اند همان کسانی که  55آیۀ  تلمیح به 

 دهند. ارند و در حال رکوع زکات مید

 به گداحرف اضافه              را:گدا 

 ؟! اکنون به اسیر کن مدارا ستبه پسر که قاتل من           چو اسیر تو گوید به جز از علی که 

 جزئی 3                                             جزئی 3                    

 ضربت خوردن حضرت علی تلمیح به 
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 اسیر تکرار: 

 . هدف تأکید است 3        . پاسخ منفی است2      داند .پاسخ را می 1استفهام انکاری     

 کربلا را  شهدایکه علم کند به عالم      ابوالعجایبپسری  آرد   به جز از علی که

 صفت بیانی                             مفعول        جزئی3                   

 ماجرای کربلا تلمیح به 

 جناس ناهمسان/ ناقص علم ـ عالم:  

 برپا کردن / معروف کردنکنایه از  علم کردن 

 استفهام انکاری

 

 به سر برد وفا را؟  کهتواند می  کهچو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان     چو علی 

 نهاد       حرف ربط                                                                 

 2ـ که   )چه کسی(  1که جناس همسان/ تام: 

 عمل کردن به پیمانکنایه از به سر بردن وفا 

 انکاریاستفهام 

 /  شه ملک لافتی را  نامم     چه  /م متحیر     /گفت ش توانم بشر    نه   / خواند      ش توانمخدا نه 

 جزیی 4مسند        مسند            مسند     مفعول   جزئی4  مسند    مفعول   

 جمله )من(   4نهاد هر 

 خواندخواند )مطالعه کرد( نهاد + مفعول + فعل                  او درس 

 خواند )صدا کرد(   نهاد + مفعول + مسند + فعل         شهریار علی را خدا خواند

 نامیدن: نهاد + مفعول + مسند + فعل                      مادر کودک را علی نامید
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 دانممی خدااست             من علی را  خدادر نظر من، علی 

 باتوجه به اینکه مفعول و متمم نیست ناچار مسند است. نهاد + )مفعول/ مسند/ متمم( + فعل    

 در بزرگی حضرت علی اغراق/ مبالغه 

 . نیست جوانمردی جز علی و نیست شمشیری جز ذوالفقاری الا علی لا سیف الا ذوالفقارت فحدیث لا تلمیح به 

 به مشبهملک:            مشبهفتی: لااضافۀ تشبیهی      فتی: لاملُک 

 حضرت علی استعاره از  شه: 

 استفهام انکاری

 تر بنوازد این نوا را که لسان غیب خوش    2ز نوای شوق او دم  1دم  هر    نای چو      زنم     چه

 جزئی  متمم صفت مبهم3 مفعول

 ادات تشبیه نای      چو: به:  مشبهمن    مشبه: 

 +     لحظهمجاز از . 1ایهام تناسب   1دم

 با نوا و نیتناسب  ـ    نفس                 .2                         

 سخن گفتن کنایه از دم زدن 

 جناس همسان )سخن(  2)لحظه( ـ دم    1دم 

 نای ـ بنوازد ـ نوا مراعات نظیر 

 «را  2آشنا  بنوازد   1یآشنای   پیامبه        صبحگاهی  نسیمکه  /م در این امید همه شب »

 جزئی مفعول 3الیه نهاد   صفت بیانی       متمم مضاف )امیدوار(  مسند                 

 امید: متمم            در امید )امیداور(: مسند               

 بیت حافظ تضمین

 رسانی کندنسیم صبحگاهی پیامتشخیص:  
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 معشوق حافظ                 حضرت علی: 1آشنا

 حافظ                        شهریار  :2آشنا

 واج آرایی ا

  شهریارا  !است  خوش        چه    دوست گفتنبه       دل    غم               شب  دل که در  بشنویا حق   مرغ یِنواز 

 صفت تعجبی  مسند         منادا     الیه    متممالیه      نهاد مضافجزئی      متمم مضاف3الیه  مضاف متمم

       تشخیص     اضافۀ استعاری :دل شب

 آید. به )دل( میشود و به جای آن جزئی از مشبهبه حذف می در اضافۀ استعاری، مشبه  

 خدااستعاره از  دوست 

 شاعر  تخلصشهریار: 

 . 43ص

 . شود شعر، با لحن عاطفی و ستایشی خوانده  مدحی  . با توجه به محتوای 1

 . به درستی خوانده شوند  انکاری جملات پرسشی 

 با مکث های به جا، جملات درست بیان شوند. 

 مهربانی    جوانمردی     سخاوتمندی  /. رحمت الهی بودن     بخشش2
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 مسند

 .حالت و اسم و شغل با فعل اسنادی )است، نیست، هستند، هستم، بود، شد، گشت، گردید، باد، باشد( 1

 بود     شادهستم      او معلم باد      من  بارکسرد شد      تولدت مهوا 

 )ابریشمی( است از ابریشمپارچه      )فکر( هستم در فکرهستم )تهرانی(      من  از تهرانمن      . مسند متممی2

 . مسند با فعل چهار جزئی فعل اسنادی اگر گذرا به مفعول شود، دیگر اسنادی نیست. 3

 اسنادی       کرد، کُند: فعل غیر اسنادی      گردید: فعل اسنادی    گرداند: فعل غیر اسنادی شد: فعل 

 کرد.  بازاست        او در را  باز کند / گرداند            در کرد/ می سردشد      باران هوا را  سردهوا 

 . کرد پربار را  روز من  درس 

 مسند    فعل غیراسنادی     گروه مفعولی نهاد   

شوند.  کنیم. فعل و نهاد در ابتدا مشخص می متمم را پیدا می حرف اضافهکلاً چند نقش اصلی، بیشتر نداریم. با  

 .       در مرحلۀ بعد مفعول و مسند 

 جزئی: نامیدن، دانستن، یافتن، خواندن      4. مسند با فعل  4

 

 تفاوت مسند و قید

 

 

 

 کند -
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 چند جزئی 

 

 

 

 

 درس ششم: مهر و وفا

 ادبیات غِنایی 

 .مفعول 1نقش ضمایر پیوسته:  

 . متمم 2                           

 الیه . مضاف3                           

 ایهام 

 

 درس هفتم: جمال و کمال 

 روزگار  آسمان    مهربان     جاودان    آبرو   آموزگار   :هادوتلفظی

 سجع 

 

 درس هشتم 

 نامه هستند. نگاری بخشی از زندگی سفرنامه و خاطره

 ک تصغیر: خورجینک، شاخک، روبهک  
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 ارزش(، دمک )مدت کم( های کم ک تقلیل: درمک )سکه

 تغییر معنای واژه در گذر زمان:  

 در گذشته همان معنایی را داشته که امروز دارد: باد، درخت، مو، انسان   .1

 . حذف شده باشد: برگستوان2

 گو . تغییر معنا: شوخ در گذشته به معنای چرک بوده اما امروز به معنای بذله3

 . ضمن حفظ معنای گذشته، معنای جدید گرفته باشد. سپر )وسیله جنگی( + )سپر ماشین(  یخچال طبیعی 4

 

 

 : کَرمَ نباید ناامید شد از فضل         فضل داشت: برتری    وزیرمعنای واژه در هر متن متفاوت است: 

 .هوا سر شد )فعل اسنادی( 1شد: 

 . به حمام شدیم: )رفتیم( 2      

 زیادی( . شدت گرما زیاد بود. )میزان /  1شدت: 

 . در هر شدتی نباید نالید )سختی( 2        

 . آبی سیر1سیر:  

 . سیر و پیاز 2       

 . سیر و گرسنه 3       

 قطعه
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 شکن . درس دهم: دریادلان صف75ص

 تشبیه دل به دریا دریادلان:  

 . بخشاینده / آمرزنده 3. بخشنده/ سخاوتمند        2       شجاع /دلاور/ نترس: کنایهدریادلان: 

 دلیر   /پیشرو شجاع  کنایه: شکن: صف 

 کاوندبا وسواس می  شبهها به قاضی    وجه تشبیه بچه. 4س  2بند  

 تلمیح: حاسَبوا قبلَ اَن تُحاسَبوا: خود را ارزیابی کنید قبل از اینکه شما را ارزیابی کنند. 

 شوی نگران میلرزد: دلت میکنایه: . 6س

 تشبیه اشیا به گنجینه . 7س  3بند  

 ترساندمیلرزاند: دل را می کنایه: . 3س  1ب   77ص

 تشبیه طلبه به وجدان .  2س   3ب 

 اضافۀ تشبیهی. معرکۀ قلوب: 5س

 شود. ها آرام میتلمیح: الا بذکر الله تطمئن القلوب: با یاد خدا دل. 6س

 تشبیه دشمن به بردۀ ماشین . 1س  3. ب 78ص

 بولدوزر مجاز از . کوهی از آهن 1س  4ب 

 اغراق     مقدار بسیار زیادی از خاک: کوه کنایه:

 گلوله، بمب، تیر و ... استعاره از . آتش: 3س

 فروتن شدنکنایه از . با خاک انس گرفتن 4س 

 پیشرو / جلودار کنایه از  . علمدار 7س 

 

 : 81ص 
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 طوس 

 ساده نهادند: شکل تاریخی ماضی  ب

 چون شیخ بیرون آمد

 :  نبود  جای هیچ

 قید  نهاد فعل غیراسنادی 

  رد ز: خدا بیامرزدش / او را بیامخدایش بیامرزاد 

xدعایی د: فعل ابیامرز  

 . یک گام فراتر آید، هستهر کسی از آنجا که که  خدایش بیامرزاد

 هسته وابسته                                                        

 جملۀ مرکب                    جملۀ هسته 

 جملۀ مستقل مرکب                        

 

 ماضی نقلی بگفته اند: 

 او بگفت که از آنچه که هستید
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 . درس یازدهم: خاک آزادگان82ص

 .به خون گر کشی خاک من دشمن من          بجوشد گُل اندر گل از گلشن من 1

 کشتار شدیدکنایه از به خون کشیدن: 

  سرزمین مجاز از  خاک: 

 مبارز استعاره از گل: 

 سرزمین استعاره از  گلشن: 

 مبارزان زیاد خواهند شدکنایه از بجوشد گل اندر گل از گلشن من: 

 مراعات نظیر گل و گلشن: 

 تنم گر بسوزی به تیرم بدوزی           جداسازی ای خصم سر از تن من  .2

 بسوزی به تیرم بدوزی سر از تن من جدا سازی   تنمگر خصم  ای

 جناس ناهمسان/ ناقص وزی:  د وزی ـ بسب

 جناس ناهمسانتن ـ من:  

 و کنایه اغراقبه تیر دوختن: 

 س  آراییواج

 کشتن کنایه از سر از تن جدا کردن: 

 مراعات نظیر تن و سر: 

 

 توانی ز قلبم ربایی             تو عشق میان من و میهن منکجا می. 3

 عشق میان من و میهن من  ز قلبم ربایی که کجا تو می توانی 

 هسته                              وابسته     
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 تناسب/ مراعات نظیر قلب ـ عشق: 

 تکرار من: 

 

 آرمانم شهادت             تجلی هستی است جان کندن من ام،  من ایرانی. 4

 

 نماپارادوکس/ متناقضکندن من: تجلی هستی است جان

« مپندارید کسانی که در راه خدا  لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم یرزقونبه » تلمیح 

 خورند. نزد خدا روزی میاند بلکه آنها  زنده هستند و  مرده اند،کشته شده

 

 مپندار این شعله افسرده گردد           که بعد از من افروزد از مدفن من. 5

 مپندار که این شعله افسرده گردد       که بعد از من از مدفن من افروزد          

 به میهن عشقاستعاره از شعله: 

 خاموش شدن کنایه از شعله:  افسردن

 د  آراییواج

 

 نه تسلیم و سازش، نه تکریم و خواهش            بتازد به نیرنگ تو توسن من  .6

 توسن من به نیزنگ تو بتازد                                                    

 و ن و ت  ش آراییواج

 اسب مجاز از توسن: 

 حمله کردن کنایه از  اسب تازاندن: 
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 خلق است دریای جوشان         همه خوشۀ خشم شد خرمن من   دکنون رو .7

 کنون رود خلق دریای جوشان است            خرمن من همه خوشه خشم شد

 مشبه خلق:              بهمشبه رود:        اضافۀ تشبیهی  رود خلق: 

 مشبه خشم:       به   مشبه خوشه: اضافۀ تشبیهی    خوشۀ خشم: 

 خوشه خشم مشبه به: خرمن من            تشبیه: مشبه:  

 مردم  اتحادکنایه از رود دریا شد: 

 خ و ش  آراییواج

 وجود استعاره از خرمن: 

 تناسب رود و دریا: 

 

 پرورد دامن منمن آزاده از خاک آزادگانم            گل صبر می. 8

 دامن من گل صبر می پرورد                                                 

 / کشور  سرزمینمجاز از  خاک 

 اضافۀ تشبیهی گل صبر: 

 وجود مجاز از دامن: 

 تناسب خاک و گل:  

 

 جز از جام توحید هرگز ننوشم            زنی گر به تیغ ستم گردن من   .9

 گر به تیغ ستم گردن من زنی             جز از جام توحید هرگز ننوشم    
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 شراب مجاز از جام: 

 اضافۀ تشبیهی جام توحید: 

 یکتاپرستی کنایه از از جام توحید نوشیدن: 

 اضافۀ تشبیهی تیغ ستم: 

 تناسب  جام و نوشیدن:

 

 

 

 

 زیبایی یا تأکید جا به جا شدن اجزای جمله برای   :شیوۀ بلاغی

 گل اندر گل از گلشن من  بجوشد /          دشمن من، خاک من  کشی گر به خون

 شیوۀ بلاغی                          6                   7                     1           3        5    2        4 

 گل اندر گل از گلشن من بجوشد         خاک من به خون کشی اگردشمن من!   

 جملۀ وابسته                          جملۀ هسته                           

 جملۀ مرکب                                                

 

 

 . روانخوانی درس یازدهم: شیرزنان ایران85ص

 تشبیه زن به شیر  شیرزن:  

 شجاعکنایه از شیرزن:  

 استعاری + تشخیصاضافۀ . زوزۀ آمبولانس:  3س   2ب  
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 رانندۀ آمبولانسمجاز از س پایانی: آمبولانس   3ب  

      همه طرفمجاز از . زمین و آسمان  1س  86ص

 استعارۀ مکنیه )مرگ به باران تشبیه شده است(بارید:  مرگ می

 تشبیه: مثل مور و ملخ

 تشبیه: مثل کیسه شن

 فرد مهم/ تأثیرگذاراستعاره از س پایانی: مهره 

 خیلی خوشحال شدند کنایه از گنجیدند:  . در پوست خود نمی1س  87ص

 تشبیه جوان به تیر. جوانی مثل تیر پرتاب شد.  2و   1س   2ب    88ص  

 تشبیه راه به کربلا. این راه و این تقدیر عین کربلاست.  4از پایین س  

 تشخیصگاه درد و رنج ما بودند.  . دیوارها تنها شریک و تکیه1س   3ب    89ص  

 هانامهاستعاره از  های کاغذی:  . پرنده2س   4ب  

 استعاره مکنیه )تشبیه عشق به گل(. بوی عشق:  1س   90ص

 تشبیه. کلمات مثل شربت:  2و  1س  

 هاآسان شدن سختیکنایه از     تلمیح. آتش را بر ابراهیم سر کرد:  6از پایین س  

 نوشتممیکردم:  . کاغذ را سیاه می5س    91ص  

 دشمناستعاره از . کرکس 3از پایین س  

 به ایران حمله کند کنایه: . از بام ما بگذرد:  2از پایین س  

 نابود شدنکنایه از پرهایش را باج بدهد:  

 )میهن به بنایی تشبیه شده که بام دارد(  اضافه استعاریبام میهن: 

 

 رستم و اشکبوس  درس دوازهم:
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 برگذشتهمی کیوانو  بهرامز                 /دشتز   اسپانو  سواران  خروشِ.1

                 استمراری )تاریخی(فعل    معطوف   متمم                  متمم   معطوف    م.الیه   نهاد        

 اند.کل بیت یک جمله است و شیوۀ جمله عادی است نه بلاغی زیرا همه اجزای جمله به ترتیب آمده

 عطفو:  

 شکل تاریخی و قدیمی واژۀ اسب اسپ:  

 صدا از آسمان بالاتر رفت : اغراقبزرگ نمایی/ مبالغه / غلو/ 

 آسمان  از بهرام و کیوانمجاز: 

 

 در زیر نعل  دل خاک خروشان/         لعل بود  ز خون همه تیغ و ساعد . 2

 شیوۀ بلاغی                         2        1           3              3    4     2                  1        

 )بود(  تیغ و ساعد ز خون لعل بود            دل خاک در زیر نعل خروشان/همه 

 بود در مصراع دوم به قرینۀ لفظی حذف شده است. 

 نعل      زیر  در خاک  دل  خروشان/          لعلبود    خونز   ساعد   و تیغ         همه

 متمم     مسند         مسند   نهاد م.الیه    متمم  م.الیه ص.مبهم  نهاد  معطوف 

 جملۀ ساده  2

 دست ساعد  مجاز:

 تیغ و ساعد به لعل تشبیه: 

 تشخیص دل خاک  اضافه استعاری:  

 لعل ـ نعل جناس: 

 زمین خاک  مجاز: 

 اغراق 
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 سنگ   وخاک بر کوه   به جوش آمده/     رنگ  یچ با روی خورشید ا نماند.  3

 شیوۀ بلاغی                      1                    2              1               2              3      

 رنگ هیچ با روی خورشید نماند        خاک بر کوه و سنگ به جوش آمده 

 و: عطف 

 . بیت، دو جملۀ ساده است

 تشخیصروی خورشید     اضافۀ استعاری:  

 رنگ ـ سنگ جناس: 

 تشخیصخورشید ترسید     رنگ به صورت خورشید نماند: کنایه: 

 مراعات نظیر: 

 اغراق 

 

 ....   گر آسمان را بباید سپردکه       کاموس گرد چنین گفت  به لشکر.  4

       2            3                1                          4 

 ...   آسمان را بباید سپرد اگر  که کاموس گرد به لشکر چنین گفت: یک جملۀ مرکب

 جملۀ وابسته/ پیرو               جملۀ هسته/ پایه                                            

 انجام دادن ناممکن/کار دشوارآسمان را سپردن: کنایه: 

 

 بند آورید وبه ایرانیان تنگ /               کمند آورید  وگرز و همه تیغ . 5

 هستۀ مصرع دوم بیت قبل                         جملۀ ساده    

 هر دو جمله، شیوه عادی دارد نه بلاغی 

 هر سه واو هم عطف هستند. 
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 )شما( بیاورید: نهاد 

 مراعات نظیر: 

 گیری کردن/ در فشار گذاشتن سختتنگ گرفتن: کنایه: 

 اسیر کردن در بند آوردن: کنایه: 

 

 بر سانِ کوس  برخروشید همی              نام او اشکبوس کجادلیری . 6

 شیوۀ بلاغی                      2                 3                                      1                   

 برخروشیدبرسان کوس همی              )بود(  نام او اشکبوس کهدلیری 

 جملۀ هسته/ پایه                          جملۀ وابسته/پیرو                 

 جملۀ مرکب                                 

 فعل »بود« به قرینۀ معنوی از جملۀ وابسته، حذف شده است. 

 اشکبوس مانند کوس)طبل( برخروشیدتشبیه: 

 س ش  آراییواج

 

 : دربیاورد اندر آرد            به گرد اندر آرد  نبردسر هم/        نبرد ز ایران  جوید   بیامد که.  7

 شیوۀ بلاغی           2       3             1               3    2         4          1       

             سر هم نبرد به گرد اندر آرد           ز ایران نبرد جوید  که بیامد 

 جملۀ سادۀ مستقل                                       وابسته/ پیرو         هسته

 جملۀ مرکب        

 سپاه ایرانایران: مجاز: 

 حریف را شکست دهد سر هم نبرد به گرد اندر آورد:کنایه: 
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 ر  د  آراییواج

 

 به ابر  آمد  اندر گرد رزم همی/        با خود و گبر  رهام تیز  بشد .  8

 شیوۀ بلاغی               2       5   3       1        4                  2        1     3     4    

 نهاد گرد: نهاد                   رهام: قید    تیز: فعل غیر اسنادی      بشد: 

 آمدهمی  اندر ابر بهرهام با خود و گبر تیز بشد         گرد رزم 

 دو حرف اضافه برای یک متمم                                         

 ابر ـ گبرجناس: 

 مراعات نظیر: 

 آسمان ابر:  مجاز: 

 ر آرایی: واج

 گرد رزم به آسمان رسید :اغراق

 

 کوس وبوق   ز هر دو سپه برآمد       /    با اشکبوس  رهام برآویخت.  9

 شیوۀ بلاغی                     1              2          3                2          1        3       

 رهام با اشکبوش برآویخت           بوق و کوس ز هر دو سپه برآمد

 هر مصراع، یک جملۀ مستقل سادۀ 

 عطف و: 

 صدا بوق و کوس:   مجاز:

 مراعات نظیر
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 )شد(  سپهر آبنوس/           زمین آهنین شد /   اشکبوس دست برد به گرز گران.  10

           2             3         1 

 اشکبوس به گرز گران دست برد 

 مصراع اول: یک جمله به شیوۀ بلاغی         مصراع دوم: دو جملۀ ساده به شیوۀ عادی    

 در مصرع دوم »شد« به قرینۀ لفظی حذف شده است.   سپهر آبنوس شد

 سخت شدن زمین زمین آهنین شد:   کنایه:

 آسمان تیره شد:  سپهر آبنوس شد کنایه: 

 سپهر آبنوس شدتشبیه: 

 اغراق 

 

 دست سران ز پیکار  غمی شد /     گرز گران رهام  برآهیخت.  11

 شیوۀ بلاغی                 1           2         3               2        1        3           

 رهام گرز گران برآهیخت         دست سران ز پیکار غمی شد 

 هر مصراع، یک جملۀ ساده است. 

 گران ـ سرانجناس: 

 نظیرمراعات 

 

 

 سوی کوه   شد / و  زو روی بپیچید          /توه شانی سُکُاز  گشت رهامچو  .  12

            1     3             2                     2       1           2        1 

 چو رهام از کشانی ستوه گشت             زو روی بپیچید و سوی کوه شد
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 شد سوی کوه / و   بپیچید زو روی         / گشت از کشانی ستوه  رهامچو 

 جملۀ ساده     جملۀ هسته/ پایه        جملۀ وابسته/ پیرو                   

 جملۀ مرکب                                    

 ساز پایهو: ربط / پیوند هم

 فرار کرد بپیچید از او روی: کنایه: 

 روی ـ سوی جناس: 

 و آرایی: واج

 

 بر اشکبوس  آیدک اسب  بزد      /     طوس آشفت اندرقلب سپاه  ز.  13

 شیوۀ بلاغی              3         4       1    2               1       3              2            

 اشکبوس آید برِکه  طوس ز قلب سپاه اندر آشفت               اسب بزد

 آید بر اشکبوسک بزد اسب      /     آشفت طوسز قلب سپاه اندر  

    وابسته          هسته                 ساده  لیک جملۀ مستق     

 جملۀ مرکب                                                       

 اندر  قلب سپاهز   یک متمم با دو حرف اضافه:

 

 جفت  است جام باده رهام را که          و با طوس گفت .تهمتن برآشفت/14

 2      4       1         3جملۀ هسته                      جملۀ ساده            

 رای فک اضافه           جام باده جفت است راکه رهام                                                      

 جام باده، جفتِ رهام است                                                                    

 جام باده جفت است رهام را  که با طوس گفت
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 وابسته            هسته                

 جملۀ مرکب            

 گفت ـ جفت جناس: 

 خوشگذرانی است نه جنگ رهام اهل جفت رهام است:   جام باده،کنایه: 

 

 کارزار  کنم من اکنون پیاده. تو قلب سپه را به آیین بدار      /        15

                                                              1           3      2 

 مصراع اول به شیوۀ عادی است               من اکنون پیاده کارزار کنم             

 بیت دو جملۀ ساده دارد. 

 

 : چند تیر تیر چند           چند  تیر بزد  ،بر بند کمربه    . کمان به زه را به بازو فکند     /        16

 ترکیب وصفی مقلوب              1   2    4         3                 مصرع اول شیوۀ عادی                 

 چند تیر به بند کمر بر بزد                                                      

 جملۀ ساده است   2بیت، 

 بر  بند کمربه  یک متمم با دو حرف اضافه:  

 آمادۀ پرتاب تیر کمان کمان به زه: کنایه: 

 ب آرایی:  واج

 بازو ـ کمر مراعات نظیر: 

 کمان ـ زه ـ تیر مراعات نظیر: 
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 هماوردت آمد/ مشو بازِ جای               آزمای!ی مرد رزماک: خروشید .  17

 هسته           وابسته        

 مصراع اول: یک جملۀ مرکب                  مصراع دوم: دو جملۀ ساده

 فرار نکنمشو باز جای: کنایه: 

 

 او را بخواند و  خیره بماند           عنان را گران کرد وکشانی بخندید  .  18

 و: ربط

 جمله است.      شیوۀ عادی  4هر مصراع، دو جملۀ ساده دارد. در کل بیت، 

 اسب را متوقف کردعنان را گران کرد: کنایه: 

 

 رجزنام تو چیست؟                  تن بی سرت را که خواهد گریست؟      که خندان. بدو گفت 19

 قید                     

 مصراع اول یک جملۀ مرکب است                         مصراع دوم یک جملۀ ساده است.

 ؟    نام تو چیست که  بدو گفت خندان

 جملۀ هسته         جملۀ وابسته  

 )چه کسی : نهاد(  2ساز( که که )حرف وابستهجناس تام/ همسان:  

 کشته شدنتن بی سر:  کنایه: 

 

 رجز      کام  تو  نبینیزین پس کنام                چه پرسی   کهپاسخ    داد تهمتن چنین.  20

 شیوۀ بلاغی            2  1      3                                                      2     3         1            

 ساز( + جملۀ وابسته + که)حرف وابسته ساز( + جملۀ وابستهمرکب: جملۀ هسته + که )حرف وابسته
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 مُردنکام ندیدن:   کنایه:

 کام ـ نام :ناهمسان/ ناقص  جناس

 

 رجز          ترگ تو کرد پتک رامادرم نام، مرگِ تو کرد           زمانه م را. م21

 سند م                                                             

 مادرم مرا نام، مرگ تو کرد

 رای نشانۀ مفعول  مصراع دوم:رای فک اضافه: نامِ من                           

 هر مصراع، یک جملۀ ساده است.

 مرگ ـ ترگجناس:  

 به پتکرستم  تشبیه:  

 پتک ـ ترگمراعات نظیر:  

 مآرایی:  واج

 سرترگ:   مجاز

 

 رجز          به یکبارگی  سر  به کشتن دهی: بی بارگی               کشُانی بدو گفت.  22

 شیوۀ بلاغی                2       1           3                                     جملۀ هسته        

 جملۀ هسته + که )محذوف( + جملۀ وابسته

 کل وجود  سر مجاز

 

 المعانیموقوف:                  که ای بیهده مرد پرخاشجوی!        بدوی  پاسخ  داد چنین  تهمتن  .23

        1       3     5     4     2 
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 مصراع دوم به شیوۀ عادی است      مصراع اول به شیوۀ بلاغی است                 

 

 ؟               سر سرکشان زیر سنگ آورد؟جنگ آورد که  پیاده ندیدی.  24

 جملۀ هسته      جملۀ وابسته             مصراع دوم: جملۀ ساده     

 جنگ ـ سنگجناس ناقص:  

 شکست دادن / کشتنسر به زیر سنگ آوردن:  کنایه: 

 

 کارزار تبیاموزم  پیاده!              سوارای نبرده،  رااکنون تو هم  .25

 شیوۀ بلاغی                      4         5         3                        1                2             

 : )من(بیاموزمترا: حرف اضافه )به(                                   ت: متمم    نهاد  

 

 رجز           از اشکبوس  بستانم تا اسپ  که             طوس فرستاده زان مرا  پیاده.  26

 شیوۀ بلاغی             2          3        1                        1        5      3   2    4        

 جملۀ هسته                                        جملۀ وابسته            

 ی: ستاند / سِتَد ن ماضب  ند سِتَ  /ستاندنمصدر:           : بن مضارعناست

 

 مزیح وجز فسوس  همی  نبینم                   با تو سلیح: کشانی بدو گفت.  27

 جملۀ هسته                         جملۀ وابسته        

 شیوۀ بلاغی

 نبینمشیوۀ عادی: با تو سلیح جز فسوس و مزیح همی

       حیمزاح: مز           ح    یسلاح: سل              یبه   الفتبدیل واج مُمال:  
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 زینهخ     کیبر       اسلیمی    هلیم     کتیب     حجیب       جهیز

 مزیح به سلیحفسوس و تشبیه:  

 

 اکنون سر آری زمانهم تاتیر و کمان           ببین  که  . بدو گفت: رستم  28

 اکنون سر آری زمانهم تا تیر و کمان ببین که رستم به او گفت

 جملۀ وابسته            جملۀ وابسته           جملۀ هسته  

 بمیریسر آری زمان/ زمانت سر بیاید:  کنایه: 

 کمان ـ زمانجناس:  

 مراعات نظیر:

 

 اندر کشید و   کمان را به زه کرد                 نازش به اسب گرانمایه دید   چو.  29

 جملۀ هسته      جملۀ ساده                            جملۀ وابسته                     

 های شعر به شیوۀ عادی است.جمله

 

 اسب اندر آمد ز بالا به روی که                   یکی تیر زد بر بر اسب اوی.  30

 جملۀ وابسته                                          جملۀ هسته            

 شیوۀ بلاغی دارد زیرا فعل پایان جمله قرار نگرفته است.

 شیوۀ عادی: یکی تیر بر بر اسب اوی زد          که اسب ز بالا به روی اندر آمد 

 )سینه(  2)حرف اضافه( ـ بر   1بر   جناس همسان/ تام:

 اوی ـ روی:  ناهمسان  جناس
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 فتبنشین به پیش گرانمایه جکه                       به آواز گفت  بخندید رستم،.  31

 جملۀ ساده    جملۀ هسته                                    جملۀ وابسته      

 گفت ـ جفتجناس ناهمسان:  

 

 شیوۀ بلاغی      زمانی برآسایی از کارزار                 بداری سرش در کنار گرسزد  .  32

 هسته        جملۀ وابسته                                جملۀ ساده     

 در کنار بداری                  زمانی از کارزار برآسایی      سزد گر سرش    

 

   تنی لرز لرزان و رخ سندروس. کمان را به زه کرد زود اشکبوس             33

 قید                                                                         

 ترسیدنلرز لرزان بودن تن:  کنایه: 

 ترسیدنرخ مثل سندروس )زرد(:  کنایه: 

 رخ به سندروستشبیه:  

 

 آنگه ببارید تیر                    تهمتن بدو گفت: بر خیره خیر  بر  رستم  به.  34

 متمم         

 .تیر مانند باران بارید استعارۀ مکنیه:  

 های باران پرتاب کرد.تیر بسیار زیاد به تعداد قطرهاغراق: 

 

 . همی رنجه داری تن خویش را                 دو بازوی و جان بداندیش را35

 دست  بازو:مجاز:  
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 مراعات نظیر

 

 یک چوبه تیر خدنگ گزین کرد                 چنگ  به بند کمر برد  تهمتن.  36

 شیوۀ عادی               1                  2                        2            3           1        

 هر مصراع، یک جملۀ ساده است.

 دستچنگ:  مجاز:  

 

 پیکان چو آب               نهاده بر او چار پرّ عقابالماس. یکی تیر 37

 پیکان به الماستشبیه:  

 تیر به آبتشبیه:  

 بر ـ پر  جناس ناهمسان:

 سازدقت کنید »چو« در این بیت، ادات تشبیه است نه پیوند وابسته*

 ادات تشبیه : حرف اضافه

 

 

 شیوۀ بلاغی     شست اندر آورده تیر خدنگ. کمان را بمالید رستم به چنگ                به  38

 رستم کمان را به چنگ بمالید                  تیر خدنگ به شست اندر آورده  

 مراعات نظیر

 

 . بزد بر بر و سینۀ اشکبوس                  سپهر آن زمان دست او داد بوس39

 )سینه(  2)حرف اضافه( ـ بر 1بر  جناس همسان:  
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 بآرایی:  واج

 سپهر دست رستم را بوسید تشخیص:  

 تحسین کرد /ادای احترام کردسپهر دست رستم را بوسید:  کنایه: 

 اغراق

 مراعات نظیر

 

 . کشانی هم اندر زمان جان بداد              چنان شد که گویی ز مادر نزاد40

 اغراق

 دآرایی  واج

 مُردجان بداد:  کنایه: 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

 هایی که ممال نشده اند: سلیم، شهید، حبیب، شکیب، صلیب و ... واژه

 

 شبکۀ معنایی / تناسب / مراعات نظیر 

 

 حکمت درس دوازده: عامل و رعیت گنج 

 به حرف اضافه گفت:   راپادشاهی 

 فت مبهم فلان: ص

 کنددزدی می کنایه. درازدستی: 2س 

 برای  حرف اضافه چه سود دارد؟  را . رعیت 4س 
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 درس سیزده 

 سالار آن انجمن گشت کم   که             آگاه شد دختر گَژدَهمَ چو.  1

 جملۀ وابسته/ پیرو       جملۀ وابسته/ پیرو                             

 بیت، جملۀ مستق نیست بلکه دو جملۀ غیر مستقل است 

 کم  گشت انجمن   آن  سالارکه                  گَژدَهمَ دخترِ  شد  آگاهچو 

 نهاد ص.ا  م.الیه   فعل مسند        الیهفمضامسند فعل نهاد   

 انجمن کم گشت چو دختر گژدهم آگاه شد               که سالار آن 

 زیرا اجزای جملۀ سر جای خودشان نیستند  شیوۀ بلاغی

 

 )بود( نامدار      اندرون جنگ  بهزنی بود بر سان گُردی سوار         همیشه    .2

 حرف اضافه برای یک متمم  2            متمم                                                            

 است           جملۀ مستق ساده 2کل بیت  

 در مصراع دوم فعل »بود« به قرینۀ لفظی حذف شده است. 

    مصراع اول شیوه بلاغی است زیرا فعل مقدم شده است    شیوه عادی: زنی بر سان گُردی سوار بود.

 گردآفرید به گردی سوار )سوارکار پهلوان(  تشبیه

 

 زمانه ز مادر چنین نافرید               نام او بود گردآفرید  کجا. 3

            جملۀ وابسته   سازوابسته 

 مسند گردآفرید: 
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 در اینکه دختری مانند گرآفرید نبود  اغراق

 آریی ز/ م / ا/واج

 تشخیص زمانه 

 قیرشد لاله رنگش به کردار   که        آمد ز کار هُجیر چنان ننگش.  4

 جملۀ هسته/ پایه                            جملۀ وابسته / پیرو              : جملۀ مرکب        

 که لاله رنگش به کردار قیر شد      چنان ز کار هجیر نگش آمد  شیوۀ عادی:      شیوۀ بلاغی    

 در شدت سیاه شدن صورت گردآفرید از خشم  اغراق

 لاله تشبیه صورت گردآفرید به 

 تشبیه رنگ صورت گردآفرید به قیر 

 سیاه شدن صورت کنایه از شرمندگی و عصبانیت 

 

 . بپوشید دِرع سواران جنگ         نبود اندر آن کار جای درنگ 5

 هر مصراع، یک جملۀ ساده است. 

 زیرا فعل مقدم شده است   شیوۀ بلاغی

 مراعات نظیر: درع، سواران، جنگ 

 آرایی: د / ر/ واج

 

 از دژ به کردار شیر            کمر بر میان، بادپایی به زیر . فرود آمد 6

 قید                                             

 کل بیت یک جملۀ ساده است. 

 تشبیه گردآفرید به شیر 
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 آمادۀ جنگ بودن کنایه از کمر بر میان 

 یزرواسب تکنایه از  بادپا

 ناهمسانجناس یر: زیر ـ ش 

 

 آمد چو گرد         چو رعد خروشان یکی ویله کرد   اندرپیش سپاه  به.  7

 *چو در این بیت ادات تشبیه )حرف اضافه( است نه پیوند وابسته ساز 

 مصراع اول یک جملۀ ساده است. 

 8مصراع دوم، جملۀ هسته است برای بیت 

 سرعت زیاد وجه شبه:  گرد        به: مشبهادات تشبیه        چو: مشبه         گردآفرید: 

 صدای بلندوجه شبه:  رعد         به:  مشبهادات تشبیه        چو: مشبه         گردآفرید: 

 جناس ناهمسانگرد ـ کرد: 

 با سرعت آمدچو گرد آمد:   کنایه

 

 

  کارآزموده سراناند و جنگاوران                دلیران و گردان کدام که. 8

 سرانِ کارآزموده       ترکیب وصفی مقلوب                                                                  

 بیت، جملۀ وابسته است برای مصراع دوم بیت قبل )هسته( 

 

 لب را به دندان گزید و بخندید              سهراب شیراوژن او را بدید  چو.  9

 وابسته                        هسته ربط                         

 قوی بودن  کنایه از شیراوژن
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 تعجب   کنایه ازلب به دندان گزیدن 

 لب دندان خندید: مراعات نظیر

 

 بدیددخت کمندافکن او را   چو           بیامد دَمان پیش گردآفرید   .10

 وابستۀ بیت بعد  جملۀ       جملۀ سادۀ مستقل شیوۀ بلاغی 

 د واج آرایی 

 

 نبد مرغ را پیش تیرش گذر      بگشاد برو   کمان را به زه کرد. 11

 هستۀ بیت بالا         ساده                    ساده       

 را: برای

 : کمان، زه، تیر مراعات نظیر

 مهارت تیراندازی گردآفرید تیرش گذرنبد مرغ را پیش  اغراق کنایه و 

 

 

 ، جنگ سواران گرفت  راست     و   چپتیرباران گرفت    /    بر  سهراب  به.  12

 قید عطف معطوف                                متمم           

 بیت، دو جملۀ ساده است. 

 شیوۀ هر دو جمله عادی است. 

 سوارانتیرباران   جنگ    : مراعات نظیر

 چپ . راست تضاد / تناسب:  

 اغراق    استعارۀ مکنیه تیرباران: 
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 تیز آمد به جنگ  / برآشفت       / نگ ن  شآمد  و.نگه کرد سهراب /13

 ربط                         

 با شیوۀ بلاغی   جملۀ ساده است  4بیت، 

 آمد شننگضمیر:   جهش/ رقص

 ننگ ـ جنگ جناس ناهمسان:  

 

 برسان آتش همی بردمیدکه           دید گردآفرید سهراب را   چو.  14

 وابسته                                وابسته                     

 شیوۀ عادی: چو گردآفرید سهراب را دید          مصراع اول شیوۀ بلاغی

 تشبیه سهراب به آتش 

 واج آرایی/ ا/

 

 

 سنان را پر از تاب کرد   وعِنان         سر نیزه را سوی سهراب کرد .  15

 عطف                           هستۀ بیت قبل          

 مصراع دوم جملۀ ساده است. 

 اسب را آماده حرکت کرد کنایه از اینکهعنان را پر تاب کرد: 

 مراعات نظیر: نیزه ـ سنان 

 عنان ـ سنان جناس: 
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 د به جنگ گر بُ بدخواه او چاره چو             پلنگ                  چون. بر آشفت سهراب و شد  16

 جملۀ وابسته          ساز  وابسته         ادات تشبیه)حرف اضافه(                               

 بیت، یک جملۀ مرکب است. مصراع اول، جملۀ هسته است 

 شیوۀ بلاغی 

 سهراب به پلنگ تشبیه  

 شد ـ بُدجناس ناهمسان:  

 آرایی: ب   ر واج

 

 زره بر برش یک به یک بر درید               /. بزد بر کمربند گردآفرید    17

 بیت دو جملۀ ساده است 

 مصراع اول شیوۀ بلاغی . مصراع دوم به شیوۀ عادی 

 تکرار یک 

 جناس تام/ همسان: بر )حرف اضافه( ـ بر )سینه( 

 آرایی ب واج 

 . چو بر زین بپیچید گردآفرید                    یکی تیغ تیز از میان برکشید18

 تیغ ـ تیز جناس ناهمسان: 

 

 نشست از بر اسپ و برخاست گرد        . بزد نیزۀ او به دو نیم کرد19

 شکل تاریخی تلفظ اسب اسپ:  

 کرد ـ گرد جناس: 

 با سرعت رفت برخاست گرد: کنایه: 
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 آورد با او بسنده نبود                      بپیچید ازو روی و برگاشت زود . به  20

 نشینی کردن عقب  روی پیچیدن:  کنایه

  

 سپرد                   به خشم از جهان روشنایی ببرد  را. سپهبد عنان اژدها 21

 سپرد   اژدهابه  سپهبد عنان را   

 متمم                          

 سپهبد: سهراب 

 اسب سهراب   استعاره از اژدها 

 اسب را به حال خود رها کرد کنایه: : عنان اژدها را سپرد 

 تیره و تار کردن جهانکنایه:      عصبانیت اغراقبه خشم از جهان روشنایی ببرد : 

 

 ش                  بجنبید و برداشت خود از سرش اندر تنگ بهآمد خروشان   چو.  22

 متمم      ساز           وابسته 

 ش تنگش       اندرجهش ضمیر: 

 

 . رها شد ز بند زره موی اوی         درَُفشان چو خورشید شد روی اوی23

 درفشان وجه شبه: روی گردآفرید به خورشید       تشبیه

 روی ـ مویجناس: 

 

 . بدانست سهراب کو دختر است                  سر و موی او از در افسر است 24
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 س آرایی واج

 سر ـ مومراعات نظیر: 

 

 چنین دختر آید به آوردگاه؟!                  ایران سپاه. شگفت آمدش گفت: از 25

 سپاهِ ایران ترکیب اضافی مقلوب                             

 

 بینداخت و آمد میانش به بند                  پیچان کمند . ز فتراک بگشود 26

 کمند پیچان         مقلوب وصفی ترکیب                     

 

 روی؟چرا جنگ جویی تو ای ماه              من رهایی مجوی!ز ک بدو گفت.  27

 هسته          جملۀ وابسته        

 روی گردآفرید به ماه   تشبیه

 ج  آراییواج

 

 !/ مشور. نیامد به دامم به سان تو گور /             ز چنگم رهایی نیابی، / 28

 شورش نکن   فعل نهی                                                                                  

 گرآفرید به گور تشبیه 

 دست   مجاز ازچنگ 

 

 مر آن را جز از چاره درمان ندید اویخت گردآفرید                 ک. بدانست 29

 گردآفرید بدانست که آویخت



 

67 
 

 

 میان دلیران به کردار شیر             دلیر. بدو روی بنمود و گفت: ای 30

 منادا                                      

 سهراب به شیر   تشبیه

 

 . دو لشکر نظاره برین جنگ ما             برین گرز و شمشیر و آهنگ ما31

 لشکر، جنگ، گرز، شمشیر: مراعات نظیر

 

 از گفت و گوی پرو موی            سپاه تو گردد  روی. کنون من گشایم چنین 32

 مسند                 مفعول                                                    

 روی ـ مویجناس: 

 

 آورد گرد  اندر ابربه  بدین سان. که با دختری او به دشت نبرد               33

 متمم                                                                         

 شدت جنگ و کنایه  اغراق رد آورد:گَ

 

 کنون لشکر و دژ به فرمان توست             نباید بر این آشتی جنگ جست  .34

 دو جملۀ ساده به شیوۀ عادی 

 لشکر، دژ، جنگ مراعات نظیر: 

 

 . عنان را بپیچید گرآفرید                       سمند سرافراز بر دژ کشید35
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 اسب را برگرداندعنان را بپیچید: کنایه: 

 عنان و سمندمراعات نظیر: 

 

 . همی رفت و سهراب با او به هم             بیامد به درگاه دژ گژدهم 36

 دو جملۀ ساده به شیوۀ بلاغی 

 رفت                    گژدهم به درگاه دژ بیامدسهراب با او به هم همی

 

 . در باره بگشاد گردآفرید                    تن خسته و بسته بر دژ کشید37

 گردآفرید در باره بگشاد     شیوۀ بلاغی      

 دو جملۀ ساده 

 خسته ـ بسته جناس: 

 

 دیده خونین شدند/  و  پر از غم دل           غمگین شدند /  و. در دژ ببستند / 38

 عطفربط                                                                

                                    جملۀ ساده به شیوۀ عادی 3

 بسیار غمگین و گریان شدنددیده خونین شدند: کنایه 

 دیده و دل مراعات نظیر: 

 

 . ز آزار گردآفرید و هجیر                         پر از درد بودند برنا و پیر 39

 یک جملۀ ساده به شیوۀ بلاغی 

 درد بودندبرنا و پیر ز آزار گردآفرید و هجیر پر از  
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 خیلی ناراحت بودندپر از درد بودند:   کنایه

 پیر  ≠برنا تضاد: 

 همه برنا و پیر:  مجاز

 

 شیرزن                      پر از غم بُد از تو دل انجمن   نیکدلای ک بگفتند .  40

 دل انجمن از تو پر از غم بُد      منادا                            جملۀ هسته      

 گردآفرید به شیر  تشبیه

 

 رنگ            نیامد ز کار تو بر دوده ننگ  وجُستی هم افسون  رزم . که هم  41

 ز کار تو بر دوده ننگ نیامد        عطف                           مفعول            

 رنگ ـ ننگ جناس: 

 

 گردآفرید               به باره بر آمد سپه بنگریدبخندید بسیار .  42

 گردآفرید بسیار بخندید     

 دو جملۀ ساده 

 ب  آراییواج

 

 ای شاه ترکان و چین ک چنین گفت                سهراب را دید بر پشت زین  چو.  43

 جملۀ وابسته                        جملۀ هسته         جملۀ وابسته                    

 چو سهراب را بر پشت زین دید     

 زین ـ چین جناس: 
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 چرا رنجه گشتی؟ کنون باز گرد                  هم از آمدن هم ز دشت نبرد .  44

 کنون هم از آمدن هم ز دشت نبرد باز گرد                             

 دو جملۀ ساده 

 

 رخ نامور سوی توران کنی                       فرمان کنی که تو را بهتر آید.  45

 جملۀ ساده                                جملۀ هسته     جملۀ وابسته       

 جملۀ مرکب                

 برایحرف اضافه:  را: 

 است فعل اسنادی: آید: 

 برگردی به تورانرخ سوی توران کنی: کنایه: 

 

 . نباشی بس ایمن به بازوی خویش                 خوردَ گاو نادان ز پهلوی خویش 46

 به بازوی خویش بس ایمن نباشی                  گاو نادان ز پهلوی خویش خورد     

 هر مصراع یک جملۀ ساده است 

 زور  /قدرت مجاز از  بازو

 خورَد گاو نادان ز پهلوی خویش  ضرب المثل

 

 

 شعرخوانی درس سیزدهم: 

1 . 
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 مردم ایران مجازایران 

2 . 

 سرزمین ایرانمجاز از  خاک 

 ـِآرایی واج

3 . 

 مردم شجاع ایراناستعاره از پلنگان:  

 کنام ـ پلنگ مراعات نظیر: 

4  . 

 تشخیص        اضافۀ استعاری )روزگار به انسانی تشبیه شده که چشم دارد( دیدۀ روزگار: 

 مردم این روزگار مجاز از روزگار 

 رارایی واج

6  . 

 تشبیه مردم ایران به موج 

 شوند گروه گروه بینی مردم وارد دین خدا می به و رأیت الناسَ یدخلون فی دین الله افواج: می تلمیح 

7 . 

 مردم جهان مجاز از جهان 

 حرکت کردن کنایه روی نهادن: 

8 . 

 سرشت و وجود آب و گل:  مجاز

9  . 

 تشبیه ایرانیان به آتش 
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   تیر مجاز از خَدَنگ: 

 تشبیه ایرانیان به خدنگ 

 برای بداندیش آتش خرمن هستندحرف اضافه برای     . 1    را: 

 آتشِ خرمنِ بداندیش هستند. فک اضافه            . 2       

10  . 

 . آداب و رسوم 2. لغتنامه   1فرهنگ:  ایهام

 واژه مجاز از حرف 

 وجود ندارد  فعل تام: 2و  1نیست  

11  . 

 فلک ـ ملک جناس ناهمسان: 

 عزم ـ رزم جناس ناقص: 

 اغراق 

12 . 

 باورِ شما        نگهبانِ شمافک اضافه      : 2و  1را 

 

 درس چهاردهم 

 ای نوایی، سبز، گویا طوطیخوش  /طوطی ای    راوی  وبقالی  بود .1

 مالکیت  غیراسنادی ربط   

            بقال طوطی داشت

 جملۀ ساده  2

 فکر نگر / کوتهسطحی  انساننماد   طوطی:
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 مراعات نظیر

 

 در دکان بودی نگهبان دکان        نکته گفتی با همه سوداگران  .2

 گفتبا همه سوداگران نکته می       بود    میدر دکان نگهبان دکان 

 شیوۀ بلاغی به دلیل مقدم شدن فعل در هر دو مصراع 

 جملۀ ساده  2

 ماضی استمراریبودی و گفتی: زمان فعل 

 

 

 در نوای طوطیان حاذق بدی       . در خطاب آدمی ناطق بدی            3

 دو جملۀ سادۀ به شیوۀ عادی 

 

 بریختگل را   روغنهای شیشه         / گریخت سویی/  . جسَت از صدر دکان4

 مفعول       م.الیه         ماضی ساده                       قید                                  

 جملۀ ساده   3

 در جملۀ اول شیوه بلاغی است و در دو جملۀ بعدی شیوۀ عادی

 

 وش فارغ، خواجه بنشستبر دکان    /    اش خواجه. از سوی خانه بیامد 5

 نهاد  م.الیه                نهاد: )او(       قید                                                             

 وش نشست خواجه و اش از سوی خانه آمد / بر دکان فارغخواجه   شیوۀ بلاغی دارد

 جملۀ ساده  2
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 وش: ادات تشبیه       به خواجه  بقالتشبیه  

 

 گشت طوطی کَل ز ضرب  / بر سرش زد         /چرب   جامه و دکان پُر روغن. دید 6

 مسند  مفعول  معطوف           

 دکان را پر روغن و جامه را چرب دید. 

 جملۀ ساده است.   3بیت، 

 بر اجزای دیگر مقدم شده است.   در جملۀ اول و سوم شیوۀ بلاغی دارد زیرا فعل

 چرب ـ ضرب جناس ناهمسان:  

 مراعات نظیر

 کرد  آه مرد بقال از ندامت     /   سخن کوتاه کرد  ی چندیکروز.  7

 مفعولتعداد کم          ک:        چند روز ترکیب وصفی مقلوب:   

 شیوۀ عادی                جملۀ ساده2

 

 افتاب نعمتم شد زیر میغ ک    ای دریغ: گفت میو  کند/ریش بر می.  8

 جملۀ وابسته/ پیرو     هسته    وابسته     جملۀ ساده               

 جملۀ مرکب                                          

 کند: پشیمانی ریش برمی کنایه

 مشبه  نعمت:        بهمشبه آفتاب:      : آفتاب نعمت اضافۀ تشبیهی

 سخن گفتن طوطی نعمت: 

 نعمت از دست رفت آفتاب زیر میغ رفت: کنایه: 
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 زبان زدم من بر سر آن خوش چون        زماندست من بشکسته بودی آن . 9

 جملۀ وابسته/ پیرو                                   جملۀ هسته/ پایه            

 کل بیت، یک جملۀ مرکب است. 

 زبان زدم دست من آن زمان بشکسته بودی         )وقتی( من بر سر آن خوش

 شیوۀ بلاغی زیرا فعل مقدم شده است. 

 صفت اشاره   آن:

 ناتوان شدن شکستن دست:  کنایه:

 مراعات نظیر

 

 را  بیابد نطق مرغ خویش تا            داد هر درویش راها می هدیه. 10

 هسته/ پایه                                   وابسته/ پیرو             

 مرغ خویش را بیابد      شیوۀ بلاغی  نطقداد            تا می  هاهدیهبه هر درویش    

 مفعول                       مفعول                     

 . نشانۀ مفعول 2: برای/ حرف اضافه               را1را 

 

 نومیدوار   بنشسته بُد بر دکان                 زار وحیران . بعد سه روز و سه شب  11

 قید  معطوف                           فعل        قیدجمله                          1

 تضاد

 

 / اندر آید او به گفتک /  باشدتا که       /    نمود آن مرغ را هر گون شگُفتمی. 12

 متمم     جملۀ هسته / پایه                  وابسته              وابسته                    
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 کل بیت یک جملۀ مرکب است. 

 آید  اندر گفتبه  شیوۀ بلاغی                                                          او 

 متمم یک متمم با دو حرف اضافه                                              

 شگُفت ـ گفتجناس ناهمسان:  

 

 با سر بی مو چو پشت طاس و تشت گذشت           می سر برهنهای . جولقی13

 قید                                                قید                    

 یک جملۀ ساده 

 به مشبه پشت طاس و تشت: ادات تشبیه         چو:           مشبه سر: 

 آرایی ش واج

 مراعات نظیر

 

 فلان هی  که  / بانگ بر درویش زد          /آمد در زمان   گفتطوطی اندر   .14

 منادا                                                              متمم                    

 مصراع اول: جملۀ ساده                         مصراع دوم: یک جملۀ مرکب 

 

 تو مگر از شیشه روغن ریختی؟!         ای کل با کلان آمیختی    چه . از 15

 متمم )ضمیرپرسشی(       

 

 او چو خود پنداشت صاحب دلق را ک                . از قیاسش خنده آمد خلق را16

 جملۀ هسته                                 جملۀ وابسته                
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 : نشانۀ مفعول 2را      : حرف اضافه              1را 

 

 در نبشتن شیر و شیر مانَد گر چه               مگیر . کار پاکان را قیاس از خود 17

 مصدر: مانستن               فعل نهی                                    

 آرایی: ش واج

 شیر و شیر جناس همسان/ تام: 

 

 کم کسی ز ابدال حق آگاه شد     . جمله عالم زین سبب گمراه شد             18

 مردم عالم  :عالممجاز 

 گمراه ـ آگاه : تضاد

 

 زین دیگر عسل و  شد ز ان نیشلیک             هر دو گون زنبور خوردند از محل. 19

 ساده                             مستقل ساده      مستقل ساده   لجملۀ مستق              

 . ساز هستند پایهپیوند هم»لیک« و »و« 

 مراعات نظیر

 تضاد

 

 زین یکی سرگین شد و زان مشُک ناب                     آبخوردند و   گیاهر دو گون آهو . 20

 مفعول        معطوف                         

 آب خوردند وهر دو گون آهو گیا      

 آب ـ ناب جناس ناهمسان:  
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 سرگین ـ مشک تضاد:  

 

 هر دو نی خوردند از یک آبخَور                 این یکی خالی و آن پر از شکر  .  21

 خالی  ≠پر  : تضاد

 نی و شکر : مراعات نظیر

 

 . صدهزاران این چنین اشباه بین                  فرقشان هفتادساله راه بین 22

 شمار/ زیاد بی هفتاد: :کنایه

 

 پس به هر دستی نشاید داد دست                 هست   رویآدم   ابلیس. چون بسی 23

 نهاد   صفت    فعل غیراسنادی                    

 مصراع اول: جملۀ وابسته                               مصراع دوم: جملۀ هسته  

 انسانمجاز از دست: 

 دست تکرار: 

 

 . گنج حکمت 117ص 

 عاقل ≠مهر و وفا     جاهل   ≠لطف     جور و جفا   ≠نفرین      قهر  ≠ تحسین تضاد: 

 المثل و تضمین ضرب. کل اناء یترشح بما فیه:از کوزه همان برون تراود که در اوست 1س  3ب 

 آیدزاید ـ می می سجع: .  4و   3س 

 

 درس پانزدهم: آزاد 
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 . درس شانزدهم: 120ص

 مسندکلاس: . هم1س1بند 

 )شنوایی + لامسه( حس آمیزی. صدای گرم:  5س

 شاد و سربلندکنایه از  . مثل شاخ شمشاد 7س 

 فکر      فکرت:       حیلهحیلت:        صدمه صدمت:         ضربهضربت:      اشارهاشارت: . 3س 3ب

 قید        . سخت:4س

 فعل غیر اسنادی)می رفتم(  :شدم می به سرای.  2. س121ص

 به قرینۀ لفظی   )اند( حذف : اندو گرد برانگیخته )اند( و در هم آمیخته )اند( . بال و پر برافراشته 3س

 آماده جنگ شده کنایه از بال و پر برافراشته 

 جنگیدن کنایه از  در هم آمیخته 

 شدت جنگ کنایه از  گرد برانگیخته اند: 

 آمیخته ـ برانگیخته سجع:  

 آمیزیحسهای رنگارنگ: )چشایی + بینایی(  . خوشمزگی2و1س 122ص

 بخشی از ... بود. کنایه: چشمه از ... بود : 

 شعر فردوسی تضمین »جهان تیره شد پیش آن نامدار« . 4س

 کور شدکنایه: جهان تیره شد: 

 تسلیم شدکنایه: . سپر بینداخت: 5س 

 تضمین پولاد کوبند اهنگران« بکوبم به گرز گران      که   تچنان»

 : مفعول   تچنان به گرز گران بکوبم

 اغراقچون برق به میدان جستم: . 8س
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 ذبح کردم / سرش را بریدم  کنایه. حلالش کردم: 9س 

 رحم بی کنایه:  سنگدل: 

 حذف به قرینۀ لفظی و او را نبر بسمل کردم      ( کردم. سرش از تن جدا )10س

 ممال هلام  هلیم

 شیوۀ بلاغی      از آن خورش پرورش یابد تجان          جهش ضمیر زان خورش پرورش:   تیابدکه جان 

 ترکیب وصفی مقلوب خسروانی خورش: 

 شکل جدید خورش»خورشت« شکل قدیمی         

 خ  آراییواج

      فتاد و هشتاد سالهدمی آب خوردن پس از بدسگال       به از عمر تضمین 

 معنوی حذف »است« به قرینۀ 

 هفتاد ـ هشتاد جناس ناهمسان: 

هیچ کاغذ و مدادی  کنایه: . حرام از یک کف دست کاغذ و یک بند انگشت که به مدرسه بیاورد: 4از پایین س 

 آورد همراهش نمی

 خوانداصلاً درس نمی کنایه: کرد: لای کتاب را باز نمی

 حرف اضافه : در ریاضیمگر از همۀ درس های حفظی بیست می گرفت 

 از آتش دوزخ بَوَدَش روی رهای مگر

 قید آرزو 

 ضعیف بود کنایه: کُمِیتش لنگ بود: 

 همه وجود مجاز: . جان و دل: 3س  123ص

 کرد ارزشی میکار بیکنایه: زد: : خشت می 8و   7س 

 معنای به کار رفته در شعر     . هیجان     1ایهام تناسب  ی به پا کرده بود.شوردر »شهناز«  . 11س
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 . دستگاه موسیقی     تناسب دارد با شهناز 2                                                                              

 است. طرب و  طرب      اشتر به شعر عرب در حالت و اُشتر به شعر عرب در حالت است تضمین: 

 عطف                                                  

 عرب ـ طرب جناس: 

 شکل قدیمی شتر اشتر 

 متممتو:       حرف اضافهکژطبع جانوری:   راتو   نیست ذوقگر 

 نهاد  فعل غیر اسنادی     

 طبعِ کژ   ترکیب وصفی مقلوب کژطبع: 

 ترکیب وصفی مقلوب: جانورِ کژطبع کژطبع جانور:  

 

 : کژطبع جانوری ذوق نیست تو را گر

 : یک جملۀ مرکب          وابسته/ پیرو     هسته/ پایه      

 اتفاق عجیبی افتادهنایه: المثل و کضرب. آفتاب از کدام طرف بیرون آمده:  8و  7از پایین س 

 گفتیممی جناب سرتیپاو  بهگفتیم.       ما هم می جناب سرتیپ  را اوما هم . 5از پایین س 

 متمم      مسند                         

 مطابق میل / دوستداشتنیکنایه: . باب دندان: 5س    .124ص

 و تلمیح به آیه لَإن شَکَرتمُ لأَزیدنّکم  تضمین »شکر نعمت نعمتت افزون کند«  

 تضمین »که همه قبیلۀ من عالمان دین بودند« 

 مدت بسیار کوتاه / خیلی سریع  کنایه: . چشم بر هم زدن: 3از پایین س 

 شکستش دادکنایه: پشت او را به خاک رساند 

 تضمین  نظر و عنودان بد گهر«»حسودان تنگ
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 پنهان  /استعارۀ مکنیهای خزید. به گوشه خسرو.  1س 125ص

 تشبیه آمده است. به( تشبیه شده اما فقط یک طرف خسرو )مشبه( به یک خزنده )مشبه 

 توانست نمیکنایه: . مرد میدان نبود: 2س 

 اضافۀ تشبیهی  منجلاب فساد:

 الجمله نماند از معاصی مُنکَری که نکرد و مسکِری که نخورد.  فی تضمین. 3س

 ک ن آرایی واج

 نکرد ـ نخورد سجع:  

 مهربانکنایه از . خون گرم: 1س   2ب 

 اهمیتی مهری/ بیبیکنایه: سردی: 

 . باریدمی روزی اش بدبختی و سیه چهرۀ تکیدهاز 

روزی در ذهن نویسنده به باران تشبیه شده است. اما کند که بدبختی و سیهبارید« ما را راهنمایی میفعل »می 

 داریم. استعاره مکنیه/ پنهان چون از دو طرف تشبیه فقط مشبه را آورده است آرایۀ 

 تشبیه چشم به خشمه خشک        جناس. چشم ـ چشمه:  3و   2س 

 جناس . شیر ـ شیره:  4و  3 س

   واستعاره از خسرباک: شیر بی.  4س 

 اسکلت تشبیه خسرو به 

 صدا ضعیف بودکنایه:  آمد: . صدا از ته چاه در می 2س   3ب 

 )چشایی + نبینایی( حس آمیزیزهرخند 

 کر شدم  کنایه من گوش استماع ندارم لمن تقولتضمین 

 اضافۀ تشبیهی چشمۀ ذوق و استعداد: . 3س
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 درس هفدهم: 


